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 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان                    

ما در كـردسـتـان شـاهـد          : ايسكرا
اين بوده ايم كه گروهـهـاي ده ــ دوازه               
نفره اي كه با همديگر اختلاف داشتـه        
اند، مثل جريان موسوم بـه سـازمـان            
فدائيان اقليت و يا يكي از گروهـهـاي      
قوم پرست جدا شده از كـومـه لـه، بـر             
روي همـديـگـر اسـلـحـه كشـيـده و از                  

يك چيـزي كـه     . همديگر آدم كشته اند 
ما را متعجب مي كند اين اسـت كـه       

در اردوگاههاي كومه له با اين سـطـح    
از اخــتــلافــات و بـا ايــن تــعــداد آدم                
مسلح، شاهـد هـيـچ تـنـش نـظـامـي                

علت اين امر چه بـود؟ كـمـي      . نبوديم
در اين رابطه براي خوانندگـان نشـريـه           

 .توضيح بدهيد
  

هـمـانـطـوريـکـه         : عبدل گلپريـان  
شما هم اشاره کرديد در بـيـن جـريـان              

موسوم به فدائيان اقليت بارها بر سـر        
اختلافات و خورده حسابهاي بشـدت        
غير سياسي، بر روي هـمـديـگـر آتـش         

در .  گشوده و از همديگر آدم کشـتـنـد      
همين چند سال اخـيـر نـيـز در مـيـان                 
باندهاي قـوم پـرسـت و جـدا شـده از                 
کومه له موارد متعددي از درگـيـري         
مسلحانـه، چـاقـو کشـي و درگـيـري               

 بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري         
 از حزب كمونيست ايران     

 ميزگرد ايسكرا با محمد آسنگران، عبدل گلپريان و نسان نودينيان                                                        
 ) بخش دوم(

   

 شش دختر بچه در مناطق زلزله زده، دزديده شدند                             

دهها نفـر از      شامگاه چهارشنبه، 
جــوانــان و  فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي و              

هـايـي را بـراي           دانشجويي کـه کـمـک      
 زدگان آذربايجان گردآوري کـرده      زلزله

هــاي    در مــحـل انــبـار کــمـک           بـودنـد،  
 -آوري شــده در جــاده تــبــريــز              جــمــع

ورزقــان مـــورد يــورش نــيــروهـــاي              

چند روز قبل تـيـمـي از طـرف               
 -صدا و سيماي اسـتـان کـردسـتـان             

جــمــهــوري اســلامــي در روســتــاي            
اويهنگ با اعضاي شوراي اسلامـي       
و يــکــي از مــعــلــمــان ايــن روســتــا              
مصاحبـه اي تـرتـيـب دادنـد کـه از                 

؟ رژيم اسلامي بگـويـنـد و       ! خدمات
آنها هم با چاپلوسي و دروغـگـويـي           
مورد نظر رژيم از خـدمـات نـاکـرده            
حکومت جنايت و رذالـت اسـلامـي         

. داستانها بـافـتـه و تـحـويـل دادنـد               
در ادامـه ايـن شـوي تـمـلـق و                   آنها

چاپلوسي حکومت اسلامـي، پـا را          
ــذاشــتــه و          ــر گ ــه          فــرات در مــورد ب

اصطلاح تاريخ دفاع مردم روستا از      
خـدمــات مـردم ايــن       " حـکــومـت و       

داد "  روستا و فداکاري در راه اسـلام        
 .سخن سر دادند

ما تعدادي از جوانان مـعـتـرض       
روستاي آويهنگ در محل ضمن بـه       
تمسخر گرفتـن آنـهـا، بـه افشـاگـري              

در مورد فقر و نـداري و            پرداخته و 
حـرف زده و        بي امـکـانـاتـي مـردم         

گفتيم کـه خـدمـات رژيـم اسـلامـي              
يعني همين حقايقي کـه در زنـدگـي            

. روزمره مردم با آن درگيـر هسـتـنـد           
خوشبختانه امـروز فـقـط         گفتيم که 

صـدا و سـيـمــاي رژيـم نـيـســت کــه                  
ــمــن                 ــه ي ــاشــد، ب مــتــکــلــم وحــده ب
امکانات پيشرفته و تکنولوژي، ما    
ميتوانيم حرف خودمان را بـزنـيـم و           

 به دستگيري جواناني که قصد کمک به زلزله زدگان داشتند،                                                      
 متحدانه اعتراض کنيم                  

 

 دروغگويي و چاپلوسي ممنوع     
 پاسخ جوانان چپ اويهنگ به عوامل رژيم اسلامي          

فقر و بيکاري در همـه جـا بـيـداد            
مي کند، اکثريت مردم زير خـط فـقـر          
زندگي مـي کـنـنـد،کـودکـان کـار در                

جزو قـربـانـيـان         شهرهاي کردستان هم 
ســيــســتــم ســرمــايــه داري اســلامــي            

 .هستند
جمهوري اسلامي بعنوان بـانـي و        
مسـبـب تـمـام ايـن مــحـرومـيــت هــا                 

،جامعه را در شرايطـي قـرار داده کـه             
زندگي مردم را بـه تـبـاهـي کشـانـيـده              

اکــثــريــت مــردم،از زن و مــرد            . اســت
گرفته تا کودکان، همه را در بـدتـريـن           

داده و هـر روز شـرايـط             شرايط قـرار     
زندگي مردم وضعيت دهشـنـاک تـري          

 .بخود مي گيرد
کودکان کار جـزو اسـتـثـمـار شـده            
ترين افراد جامعه هستند که از هـمـان     
دوران کودکي اجبارا بايد بـه کـارهـاي       

دنـيـاي    طاقت فرسا روي بياورند و از      
 .شاد کودکي شان محروم بمانند

در اکثر کشورهاي دنيا، کـودکـان      
 سال نبايد مجبور بـاشـنـد      ١٨ زيرسن  

به کارهاي مشقت بار روي بياورند،بـه    
اين دليل که زندگي همه شهرونـدان از        

 ! کودکان کار در شهرهاي کردستان      
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 ١ از صفحه  
فيزيکي در اردوگاهايشان کـه اکـنـون         
به امري عادي در ميان اين جريـانـات     
قـوم پــرســت تــبـديــل شــده روي داده               

سران فرقه ها و ناسيوناليستهـا  .  است
براي کسب موقعيـت بـرتـر و اهـداف            
حقير خود حاضرند همقـطـار ديـروزي        
ــازل                    ــلافــات ن ــر ســر اخــت خــود را ب
تشکيلاتي و سازمـانـي و يـا خـورده              
حسابهاي شخصي، بطور فيزيـکـي از      

اين وقايـع قـبـل از هـر           . ميان بردارند 
چيز ناشي از سبک، سنت و روش ايـن     
نيروها و منطبق بـر اهـداف و افـقـي              

 .است که آنرا نمايندگي مي کنند
در اردوگاههـاي کـومـه لـه و در              
جـــريـــان اخـــتــــلافـــات، گـــرايــــش              
ناسيوناليستي در آن مقطـع هـنـوز از         
موقعيتي برخوردار نبود کـه بـتـوانـد           
فضا را آلوده و شـروع بـه يـکـه تـازي               

تـا مـقـطـع جـدايـي قـطـعـي از                  .  کنـد 
حزب، گرايش ناسيونـالـيـسـتـي درون          
کومه له همچنان خود را پشـت خـط          

بعد از جـدايـي     .  مرکز پنهان کرده بود 
قطعي و رسمي کمونيسم کـارگـري از         
حزب کمونيـسـت ايـران اسـت کـه در               
غياب کمونيسم کارگري از يک سـو و     
از سوي ديگر تحولات منطـقـه، روي        
کار آمدن احزاب ناسيوناليـسـت کـرد          
در کردستان عراق و فروپـاشـي بـلـوک            
شــرق، نــاســيــونــالــيــســم درون حــزب          
کمونيست ايران هم شروع به پر و بـال       

تــا قـبــل از ايــن        .  درآوردن مـي کــنـد      
تحولات وزنـه و اعـتـبـار خـطـي کـه                  
مـنـصــور حــکـمــت آنــرا نــمـايــنـدگــي             
مــيــکــرد، ظــاهــرا  در حــرف مــورد             

گـرايـش   .  حمايت گرايشات ديگر بـود    
ناسيوناليستي در سـکـوت بسـر مـي          
برد و پرچم مستقلي نتـوانسـت بـلـنـد            
کند، اما بعنوان يک گرايـش عـيـنـي،         
افق و ديدگاهش همـراه بـا سـنـتـهـاي               

. مبارزاتي اش هيچگاه از بين نـرفـت      
قبل از خروج  کمونيـسـم کـارگـري از              
حزب کمونـيـسـت ايـران در سـالـهـاي               

 ميلادي که اوج اختلافـات  ٩٠  و ٨٩ 
درون حزب کمونيست ايران و کـومـه           
له بود، مخالفين کمونيسـم کـارگـري          
مي کوشيدند فضايي خصمانه و غيـر   
ــل                  ســـيـــاســـي را در دايـــره مســـائـ

. تشکيلاتي يا شخصي دامـن بـزنـنـد         
. اما روزنه اي براي انجام آن نداشـتـنـد     

چرا که غلظت بحثها و اختـلافـات بـر       
بستر اوضاع جهـانـي و تـاثـيـر آن بـر                 
حـزب کــمــونـيــســت و کـومــه لــه در                
بحثهاي منصور حکمت در سـطـحـي       
بود که پيچاندن و منـحـرف کـردن آن           

به حيطه مسائل تشکيلاتـي را غـيـر           
 .ممکن کرده بود

هــفــتــاد درصــد از نــيــروي درون           
حزب کمونيست ايران خود را بـا خـط       
و جــهــت گــيــري نــظــري و ســيــاســي              
منصور حکمت تداعي مي کـرد، بـا          

بـي  .  او همراه بـودنـد و هـمـراه شـدنـد              
گمان چنين وزنه اي به لحاظ کـمـي و        
کيفي نه تنها قادر بود و قادر شد کـه     
به کوچکتـريـن حـرکـتـي از ايـن نـوع                 
اعمال ميدان ندهد بلکه در گـيـرودار          
مباحث و اختلافات آن دوره نـيـز بـا               
فرهنگ سياسي بـالايـي کـه از خـود              
بروز مي داد اجازه نمي داد کـه روش        
و سنت عقب مانده ناسيوناليستي بـر    

. فضاي آن اختلافات سـايـه بـيـانـدازد           
سکان رهبري سياسي و تشـکـيـلاتـي          
حزب در دسـت کـمـونـيـسـم کـارگـري               

سنت و فرهنگ سياسي مدرن و  .  بود
متمدنانه اي که منصور حکمـت آنـرا        
نـمــايــنــدگــي مــيــکــرد، خــط دهــنــده          
روشهاي سالم سياسي در بـرخـورد بـه          

ــود         چــنــيــن  .  اخــتــلافــات ســيــاســي ب
فرهنگ سياسي بالا و سـالـمـي خـود           
نيز متاثر از  افـق و آرمـان گـرايـش                  

نقش منصـور  .  کمونيسم کارگري بود  
حکمت در دامن زدن بـه يـک فضـاي              
سالم سياسي، متـمـدنـانـه و مـدرن و              
تعهد همه کسانيکـه خـود را مـدافـع             
خط کمونيسم کارگري مي دانستنـد،      
امکان ظهور و بروز روشـهـاي عـقـب            

ايـنـهـا    .  مانده را مسـدود کـرده بـود           
سبب شده بود که گرايشات مـخـالـف       
کمونيسم کارگري نـتـوانـنـد رفـتـار و              

. روشي ناپسند از خـود نشـان دهـنـد            
کــمــونــيــســم کــارگــري ايــن را عــمــلا           
تضمين کرد که پروسه جدايي آنگـونـه     
که شايسته حـزب کـمـونـيـسـت ايـران              

ــرده شــود                ــيــش ب ــي پ . اســت اصــول
کمونيسم کارگري اين را تضمين کـرد      
که سنتهاي عـقـب مـانـده در فضـاي              

. اختلافات امکان رشد نداشته باشنـد  
منصور حکـمـت و خـط کـمـونـيـسـم                
کارگري اين رسالت را به بهترين نـحـو     
ممکن و تا جدايي کامل به سرانـجـام       

پـروسـه جـدايـي بـا اتـکـا بـه                 .  رسـانـد  
همين خط بود که سـالـم و بـدون درد            

مــنـصـور حـکـمــت يــک         .  سـپـري شـد     
جدايي منظم را با فرهـنـگ سـيـاسـي           
مـتــنــاســب بــا اصـول کــمــونــيــســتــي           
سازمان داد و آنرا موفق و سرافـرازانـه    

ايــن يــکــي از      .  بــه ســرانــجــام رســانــد     
افتخـارات  کـمـونـيـسـم کـارگـري در                 

 .پروسه جدائي بود

 
شما اينجا مشـخـصـا از         : ايسكرا

امـا مـي     .  ابراهيم عليزاده نـام بـرديـد       
دانـيــم كــه كـومــه لــه طـيــف بســيــار               
وسيعي از شخصيتهـاي سـيـاسـي در            

سـئـوال   .  كردستان را در بر مي گرفـت    
را اينجوري طرح كنم كه چـه كسـانـي          
و مشخصا در كردستان بـا بـحـثـهـاي         
كمونيسم كارگري احساس اختلاف و      
ــن                   ــد؟ و اي ــگــي مــي كــردن ــگــان ــي ب
اختلافات خود را چگونه نمايـان مـي        

 كرد؟
 

بـراي جـواب     :  نسان نودينـيـان   
دقـيــق تــر بـه ايــن ســوال بــه ســابــقــه                 
بحثـهـاي كـمـونـيـسـم كـارگـري بـايـد                  

اول يـك كـرنـولـوژي كـوتـاه؛           . پرداخت
كنگره موسس حزب كمونيست ايـران     
و كـنـگـره اول ايــن حـزب اسـاسـا بــر                   
روتين كاري و اتخاذ سياست و مشي     
كه در تداوم تاسيس حزب كمونيسـت        
ايران، تدوين برنامـه و اسـاسـنـامـه و             
مواضع سياسي در قبال اپـوزيسـيـون         
و مسئله كرد و حق تعيين سـرنـوشـت       

. در جريان بود، ميتوان تـعـريـف كـرد         
در ايندوره دو سه ساله جهتگيـريـهـاي     
سياسي و تئوريك حزب كه اسـاسـا و           
بــا انــبــوهــي از ادبــيــات ســيــاســي ـ               
تئوريك قابل دسترس توسط منصـور   
حكمت، و بخشا ايـرج آذريـن تـولـيـد             

تدوين مـبـانـي مـاركسـيـسـم            . ميشد
انقلابي در تقابل با پوپوليـسـم مشـي       
غالب بر چپ آندوره نيز در جريان ايـن     
دو سه سال تاسيس حزب بـه نـتـيـجـه             

ــد  ــه               .  رســي ــي ك ــهــاي ــشــروي ــي ــا پ و ب
ماركسيسم انقلابي در اين زمـيـنـه و         
بويژه با تـاسـيـس حـزب كـمـونـيـسـت                
ايران كرده بود، كـلا سـطـح تـفـكـر و                 
دانش سياسي چپ در ايران و بـخـشـا            

ــرد                 ــوض كـ ــراق را عـ ــن .  در عـ ايـ
پيشرويها آنـدوره بـا مـقـاومـت روبـر               

نماينده و يا مشي اي كه عـلـنـا      .  نشد
عليه ماركسيـسـم انـقـلابـي و دانـش              
موجود سياسي و كمونيستـي آنـدوره        

كسـي  .  مقاومت كند، وجود نـداشـت     
گرايش معيني را كه صاحب پلاتـفـرم      
و برنامه متفاوتي باشد را نماينـدگـي       

كـل پـيـشـرويـهـاي حــزب،           .  نـمـيـكـرد    
هـر چـنـد در        . باورهاي مشترك بودند 

پراتيك و عـمـل بـوچـون و روشـهـاي                 
و اين پراتيـك  .  متفاوتي اتخاذ ميشد  

متفاوت را ما در آن سالها در عرصـه     
بـه  . ( كارگري و اجتماعـي مـيـديـديـم         

نظر من در ادامه ايـن بـازخـوانـي مـا             

بايد به كرنولوژي سياسي كنگره هـاي   
 در   ٥ كومه له بويژه تا مقطع كنگـره         

در حـاشـيـه    .) فرصت ديگري بپردازيم 
اين نكته را نيز اضـافـه كـنـم، كـه بـا                 
برگزاري كـنـفـرانسـهـاي تـدارك حـزب             
كـمــونـيــسـت ايــران در يـكــي از ايــن                
كنفرانسها كـه بـه كـنـفـرانـس شـمـال                 
مشـهـور شـده بـود، تـعـداد كـمـي از                   
كادرها بـا تشـكـيـل حـزب مـخـالـف                

نماينده فكري اين تعداد فردي  .  بودند
بود به اسـم خـالـد عـزيـزي كـه تـا آن                     
مقطع عضو كومـه لـه بـود، بـا طـي                
شدن پروسه تشكيل حزب اين فـرد از        
كومـه لـه اسـتـعـفـا داده و بـه حـزب                     

خـالـد   . دمكرات كـردسـتـان پـيـوسـت          
ــر اول حــزب                    ــنــون دبــي عــزيــزي اک

 .دمکرات کردستان ميباشد
کــنــگــره شــشــم کــومــه مــه در               

 در   ۱۳۶۷ ارديــبــهــشــت مــاه ســال          
بـرگـزار   "  رانـيـه  " نزديـک شـهـر        "  بوتي" 

رفيق ابراهيم عليزاده در کـتـاب        .  شد
كـه  "  سي سـال بـا ابـراهـيـم عـلـيـزاده               " 

بزبان کردي است، در مـورد کـنـگـره              
ششم کومه له روايت جـالـب و قـابـل             

او ميگويد که قـبـل از       .  توجهي دارد 
کنگره ششم کومه له منصور حکمت   
از عبداالله مهتدي سوال هايي کـتـبـي       
را مبني بر راه هاي رهبري و پـيـروزي      
در کـردسـتـان کـدامــهـا هسـتـنـد، را                 

عــبــداالله ( مــطــرح و در اخــتــيــار او             
ابراهيم عـلـيـزاده      .  ميگذارد) مهتدي

در ادامه ميگويد که عبداالله بـه ايـن          
سوالات جواب نميدهد و آنـهـا را کـه           
بخط منصور حکمت بوده براي رفيق       

و ابـراهـيـم      . ابراهيم عليزاده ميفرستد 
عـلـيــزاده مـيــگـويـد کـه او بـا ديــدن                   
سـوالــهــا احســاس کـردم کــه در ايــن               
سوالها گرايش و نـظـرات مشـخـصـي           
وجود دارد، بـه دانـمـارک رفـتـم و بـا                  
منصور حکمت ديداري داشـتـم و در          

اشـاره رفـيـق      .  اينباره صحبت کـرديـم     
ابـراهــيــم عــلــيــزاده در ايــن فصــل از              

چارچوب .  کتاب به کنگره ششم است   
ـ ۱ اصلي اين کنگره حول سه دسـتـور        

اسـتـراتـژي مـا در         :  دربـاره " قطعنامه  
قـطـعـنـامـه      " ــ    ۲ "  جنـبـش کـردسـتـان       

ارزيـابـي از مـوقـعـيـت حـزب              :  درباره
ـ ۳ "  دمکرات و شيوه برخورد ما به آن 

گزارش سـيـاسـي بـه کـنـگـره شـشـم                  " 
: دربـاره " قـطـعـنـامـه        .  بـود "  کومه لـه   

و "  استراتژي ما در جنبش کـردسـتـان      
ــطــعــنــامــه         ارزيــابــي از      :  دربــاره " ق

موقعـيـت حـزب دمـکـرات و شـيـوه                
ــه آن             ــرخــورد مــا ب ــکــي از        "  ب در ي

پلنومهاي کومه لـه قـبـل از کـنـگـره              
شـشـم در شـهـر سـلـيــمـانـيــه تـوســط                   

و در   . منصورحکمت نوشته ميشوند 
کنگره ششم به تصـويـب نـمـايـنـدگـان           

از .  حاضر در کنگره ششـم مـيـرسـنـد          
محتواي هر چند کوتـاه صـحـبـتـهـاي          
رفــيــق ابــراهــيــم عــلــيــزاده بــراي هــر             
خواننـده و عـلاقـمـنـد بـه بـازخـوانـي                  
اختـلافـات حـزب کـمـونـيـسـت بـايـد                 
مشخص و روشن باشد که اختـلافـات     
درونــي حــزب کــمــونــيــســت ايــران از           
کنگره ششم شروع و بـعـد از کـنـگـره               
ــا                ــران ب ــيــســت اي ســوم حــزب کــمــون
تحولات جهاني، فروپاشي بلوک شرق      
و ديوار برلين و حـملـه جـنـاح راسـت                
طـرفـداران بـازار آزاد و حـملـه صـدام                 
حسين به کويت و آغاز خونـيـن آنـچـه         

جـهـانـي و قـدرقـدرتـي           "  نظم نوين" به  
امپرياليستي دوئل غرب بسرگردگـي      
امريکا، تقابـل و جـدايـي گـرايشـات              

 .درون حزب بيشتر و بيشتر شد
در فاصله كوتاه قبل از بـرگـزاري        
كنگره سوم حزب كـمـونـيـسـت ايـران،          

" تـفـاوت هـاي مـا        " متن اوليه كتاب     
توسط منـصـورحـكـمـت در اخـتـيـار               
رهبري و كميته مـركـزي وقـت حـزب            

اين كـتـاب   . ( كمونيست قرار داده شد 
ــگــره ســوم در بســوي                     ــن ــعــد از ك ب

آبان   -  ٤ سوسياليسم دوره دوم شماره  
تفاوتـهـاي   )   منتشر شده است١٣٦٨ 

ما مباني فكري ـ عملي دوره حـاضـر      
را )  شـمـسـي   ١٣٧٨  ( ١٩٨٨ در سال  

اوضـاع بـيـن      " سند . منعكس ميكرد 
بحران و "  المللي و موقعيت کمونيسم  

افول سوسياليسـم هـاي بـورژوائـي را            
بررسي کرده و از کمونيسـم کـارگـري،       
در شرايط فروپاشي ايـنـهـا و تـعـرض            
وسـيـع بـورژوازي بـه سـوسـيـالـيـسـم،                 
بعنوان تنها جرياني که افق پـيـشـروي          
و بالندگي دارد صحبت ميکند، نـيـز      
توسط منصور حـكـمـت تـهـيـه و در               

و در   .  كنگره سوم حزب ارائه داده شد   
مـبـانـي کـمـونـيـسـم            " ١٩٨٩ مارس  

، سـمـيـنـار اول کـمـونـيـسـم                " کارگـري 
کارگري با شركت تعداد نسبتا زيـادي   
از كادرها و اعضاي كمـيـتـه مـركـزي           
حزب و كومه لـه در خـارج از كشـور              

. توسط منصور حكمـت بـرگـزار شـد          
اين سمينار مباني كمونيسم كارگـري      
را روشن و تـلاـشـي بـود بـراي آمـاده                 
كــردن حــزب بــراي وارد شــدن حــزب             
كمونيست به دوره جديد دنياي حاضر   
و شناختن مصافهاي كمونيسم در آن      

مـرداد   ( ١٩٨٩ در ماه اوت  .  شرايط
سمينار كمونيسم كارگري و )  ١٣٦٨ 

فعاليت حـزب در كـردسـتـان تـوسـط              
ايــن .  مـنـصـور حـكـمـت بـرگـزار شـد               

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه  
سمينار بر مـحـور تـفـاوتـهـاي مـا و                  

در .  كمونيسم كارگري چـيـسـت، بـود        
جمعبندي مبحث كمونيسم كـارگـري       

كمونيـسـم   : "با بياني روشن آمده است 
كارگري آن ديدگاهي در حزب ماسـت      
كه به خود حـزب از نـقـطـه نـظـر يـك                   

مـا  .  جنبش اجتماعي نگاه مـيـكـنـد        
اين را فرض ميگيريم كـه حـزبـي كـه              
نام خود را كمونيست گـذاشـتـه اسـت          
بايد به اين كشمكش طبقاتـي بـيـرون           
خود پاسـخـگـو بـاشـد و از آن مـايـه                   

اما ما اين را نيز ميدانيم كـه    .  بگيرد
تاريخا حزب ما، و كومه لـه بـعـنـوان          
پديده مشخـصـي در درون حـزب، از             
اين جدال عيني مايه نگـرفـتـه اسـت،            
بلكه بايـد در يـك رونـد بسـمـت ايـن                  

در ايـن    .  جنبش طبقاتـي رانـده شـود        
روند بـايـد تـغـيـيـرات مـادي در ايـن                  
حزب و در فكر و عملكردش صـورت      

كمونيسم كارگري تا آنجا كـه    .  بگيرد
به حـزب كـمـونـيـسـت ايـران مـربـوط                 
ميشود نيرويي بـراي تـحـقـق هـر چـه              

. سريع تر و جامع تر اين انتـقـال اسـت      
اين بخشي از تلاش مـا بـراي ايـجـاد             
احزابي است كه ديگـر مسـتـقـيـمـا از            
جدل اجتماعي كارگر عليه سرمايـه و     
فقط هـمـيـن مـايـه مـيـگـيـرنـد و بـه                     

 ."نيازهاي آن پاسخ ميدهند
با افول سوسياليسم بورژوايـي، و       
شــروع جــنــگ خــلــيــج، كــمــونــيــســم           
كارگري بعنوان تنها جريان بالنـده كـه      
افق پيشروي را در دسـتـور فـعـالـيـت               
هاي همه جـانـبـه حـزب كـمـونـيـسـت                 
ــات در                 ــرايشـ ــدال گـ ــت، جـ ــذاشـ گـ
جناحهاي درونـي حـزب كـمـونـيـسـت             
ايـران و بــالــطــبــع در كــومــه لــه اوج                

در حاشـيـه جـلـسـات كـنـگـره             .  گرفت
سوم و بعد از گـزارش بـحـث اوضـاع               
بين المللي و موقـعـيـت كـمـونـيـسـم،              
منصور حكمت از ابـراهـيـم عـلـيـزاده            

آيا در اين مـبـحـث، كـه         " ميپرسد كه   
البته عنوان پر طـمـطـراقـي هـم دارد،           

و رفـيـق ابـراهـيـم          "  دخالتي ميكنـي؟  
عليزاده به شوخي ميگويد كـه بـهـتـر            

و ".  فعلا قاچ زين را بـچـسـبـيـم      " است  
مـنـصـور حـكـمــت در كـنــگـره ســوم                

به حكم شرايط عيـنـي كـه      : " ميگويد
بيرون، در دنيا، در جريان اسـت بـدون           
توجه به اين بحث، قـاچ زيـنـي دسـت              

بحـث  .  كسي باقي نميماند كه بچسبد 
بر سر كمونـيـسـم كـارگـري و اوضـاع               
حساس و تعيين كننده بـيـن الـمـلـلـي            

" قـاچ زيــن   " اسـت و در مـقـابــل ايـن               
بـگـذار تشـكـيــلاتـم را اداره            " يـعـنـي      

بگذار اين هفت هشـت مـاه را       "، " كنم
 پـراتـيـك سـازمـانـي و             ١ ،   " بگـذرانـم  

و در   "  ارگاني من مشغلـه مـن اسـت         
امـا  ".  حـزب را بـچـسـبـيـم          " يك كلمه    

تمام بحث ما اينجا اينست كه ديـگـر         
دوره اي كـه بـتـوان جـدا از مـنـفـعـت                   
انقلاب كـارگـري و مـبـارزه كـارگـري              
پراتيك انقلابي اي داشـت و سـازمـان          
راديكالي داشت و اداره كـرد گـذشـتـه         

و هر رفيق مـا كـه مـيـخـواهـد           .  است
چنين كند بايد بدوا عميقا به مبحـث        
امــروز و اســتــنــتــاجــاتــي كــه از آن                 

 .ميكنيم توجه كند
با اين توضيـحـات و كـرنـولـوژي            
كوتاه ميخواهم بـه خـوانـنـدگـان ايـن              

يـادآوري كـنـم كـه رفـيـق             "  بازخواني" 
ابراهيـم عـلـيـزاده عضـو فـراكسـيـون                

و بـا ايـن       .  كمونـيـسـم كـارگـري نشـد          
بايد روشن شده بـاشـد كـه      "  بازخواني" 

از مقطـع كـنـگـره سـوم بـا مـبـاحـث                    
كمونـيـسـم كـارگـري فـاصـلـه داشـتـه                 

او تا مقطـع جـدايـي الـبـتـه بـا               .  است
منصور حكمت رابـطـه دوسـتـانـه اي             

رابطه او با منـصـور حـكـمـت        .  داشت
 .هيچ وقت خصمانه نشد

ــگــره ســوم و                   ــن ــزاري ك ــرگ ــا ب ب
سمينارهاي كمونيسم كارگـري بـويـژه        

سـمــيـنـاركـمــونـيـســم       ( سـمـيـنــار دوم        
كــارگـــري و فـــعــالـــيـــت حـــزب در                

در درون كـمـيـتـه مـركـزي           )  كردستان
 .حزب و کومه له شكاف ايـجـاد شـد          

تعدادي از اعضاي دو کميته مـرکـزي         
در صف مخالفين گرايش کمـونـيـسـم        
کـارگــري و مــنـصــور حــكــمـت قــرار             

ذکر اسامي در اين بازخواني  .  گرفتند
بـه نـظـر مـن         .  کوتاه ضـرورتـي نـدارد      

بررسي دقيق تر شكاف و جدال جنـاح        
ــزب                  ــرايشـــات درونـــي حـ هـــا و گـ
كمونيست ايران و كـومـه لـه بـه دوره              
پايان جنگ ايران و عـراق، و سـپـس               
جـنـگ خــلـيـج و رويـدادهـاي آنــدوره               

كـه جـا دارد در         .  مربـوط مـيـشـونـد       
ادامه ايـن بـازخـوانـي مـروري كـوتـاه               

 .انجام شود
 

مــخـالـفــيـن نـظــرات         : ايســكــرا
منصور حكمت مي گوينـد كـه نـظـر            

منصور حكـمـت يـك      " حزب تك بني" 
ايده غير عملي است و مي گويند كـه        
مـي شــود بــا گــرايشــات ديــگــر هــم              
ساخت و لزوما نبايد با هر اخـتـلافـي         

آيــا .  اســتــعــفــا داد و انشــعــاب كــرد           
اساسـا امـكـان داشـت كـه در حـزب                 
كمـونـيـسـت ايـران آن زمـان مـانـد و                   

 استعفا نداد؟
 

قبل از هر چـيـز       :محمد آسنگران 
بايد بگويم حزب و يا تشکل سيـاسـي     
براي پيشبرد يک سياست و رسيدن بـه      

احـزاب امـا قـبـل از           .  يک هدف است  
اينکه از نـوشـتـه هـايشـان شـنـاخـتـه                  
شوند، گرايشـات سـيـاسـي و اهـداف             

. پايه اي تري را نمايندگي مـيـکـنـنـد          
نوشته ها و بـرنـامـه هـا پـاسـخـي بـه                   
خواسـتـهـاي پـايـه تـري هسـتـنـد کـه                   

. گرايش سياسي را شـکـل داده اسـت          
منصور حکمت در سياست ايران يـک      
نــقــش درخشــان ديــگــري کــه داشــت           
تاکيدش روي ايـن مـوضـوع بـود کـه             
خواستهاي بنيادي طبقات، از طـريـق        
گـرايشـات سـيـاســي قــابـل شــنـاخــت              
هستند و حزب و تشکل بعد از اينـهـا     

اينـرا در رابـطـه        . وارد تصوير ميشود 
با اختلاف نظرات خود با کومه لـه و          
حزب کمـونـيـسـت آنـزمـان نـوشـت و                
طبعا با موجي از بحث و جدل و جـار      

 بنظر مـن پـاسـخ      .و جنجال روبرو شد   
مارکسيستي و عملي در يـک سـطـح           
پايه اي به اين موضوع ايـن اسـت کـه         
طبقات مختلف لاجرم بـراي رسـيـدن          
به اهداف طبقاتي خـود جـنـبـشـهـاي              

. متفاوتي را از خود بيرون مـيـدهـنـد         
براي مـثـال در کـردسـتـان مـا بـا دو                   

جـنـبـش    .  جنبش اجتماعي مواجهيـم   
نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـتـــي و جـــنـــبـــش           
سوسيالـيـسـتـي، ايـن دو جـنـبـش از                 
خواستگاه طبقاتي متـفـاوتـي شـکـل          
گرفته و اهداف سياسي مخـتـلـفـي را           

اما اين سـطـح از     . نمايندگي ميکنند 
بحث هم هنوز بسيار کلي است، زيـرا      
همين جنبشهاي نامبرده هـم احـزاب          
مختلف و متفاوتي را از خود بـيـرون         

ــد    ــا حــزب دمــکــرات            .  داده ان دو ت
كردستان، پژاک، سازمان زحمتکشـان      
و انـــواع احـــزاب و دســـتـــه جـــات                 
ناسيوناليستي ديـگـر کـه عـمـدتـا از              
حزب دمکرات کردستان جدا شده انـد   

هم اکنون نه در سـطـح تـحـلـيـل           ... و  
بلکه در واقعيت وجود دارند و کسـي        

. نميتواند مـنـکـر وجـود آنـهـا بـاشـد               
همـگـي دلالـت بـر وجـود تـاکـيـدات                 
مختلف و اهداف زمينـي مـتـفـاوتـي          
است که اين تشکلها براي  دستـيـابـي        

 در جبهه چـپ    .به آن فعاليت ميکنند 
هم ما اکنون با يـک جـريـان واحـد بـه                 

لـه و يـا فـقـط يـک جـريـان                   اسم کومه 
مـارکسـيــسـتــي بـه اسـم کـمـونــيـســم                

اکنون هـمـان   .  کارگري مواجه نيستيم  

له چپ، خـودش بـه چـهـار نـوع               کومه
له متفاوت چپ و راست و حتـي    کومه

قومپرست و ناسيونالـيـسـت افـراطـي         
تر از حزب دمکرات سنـتـي تـقـسـيـم              

لـه   علاوه بر انواع اين کومه. شده است 
ها در هـمـان کـردسـتـان مـا بـا چـنـد                    
جــريــان مــنــبــعــث و تــحــت تــاثــيــر               

. کمونيسم کارگري هم مواجه هستيـم   
براي درک عيني تر ايـن مـقـوـلـه اگـر                
سري به خـارج کـردسـتـان هـم بـزنـيـد                  
متوجه ميشويد کـه از يـک جـنـبـش               
ملي اسلامي انواع جريـانـات چـپ و            

براي مـثـال     .  راست منبعث شده است 
انواع حزب و جريان سياسي از جـبـهـه       
مــلــي و نــهــضــت آزادي گــرفــتــه تــا               
مجاهدين خلق و سازمان چـريـکـهـاي       
فدايـي خـلـق، از راه کـارگـر و حـزب                   
مشارکت ايـران اسـلامـي گـرفـتـه تـا                
سازمان مجاهدين انقلاب اسـلامـي،       
از جمهـوري اسـلامـي در حـاکـمـيـت               
گـرفــتـه تـا بــخـش اصـلاح طـلــب آن                  
همگي به يـک جـنـبـش واحـد تـعـلـق                  

 تـازه    .دارند؛ جنبش ملي ــ اسـلامـي         
اگر تحليل ما در همين سطـح بـمـانـد         
باز هم جواب به اندازه کافي کـنـکـرت     

زيرا بـر اسـاس سـنـتـهـاي           . نشده است 
مختلف در يک جنبش است که انـواع      

مــثــلا در    .  احــزاب درســت شــده انــد        
همان جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي در                  
کردستان ما اکـنـون بـا دو تـا حـزب                 
دمکرات و انواع گروه هاي ديگـر هـم      
مواجه هستيم که هر کـدام بـر اسـاس          
سنت و گرايش سياسي معيني شکـل    

کسـي کـه فـکـر مـيـکـنـد               .  گرفته اند 
کمونيسم کارگري اشتبـاه کـرده و بـه             
قول آنها حزب تک بني عملي نـيـسـت        
و غيره، معلوم نيست چه جوابي براي       
اين رنگيـن کـمـان احـزاب مـيـتـوانـد                 

يا حـتـي چـه جـوابـي بـه             . داشته باشد 
اتفاقات بعد از جـدايـي مـا در درون              

ايـن جـدائـيـهـا را          .  له دارد   خود کومه 
نميتوان بر اساس نيت خوب و بد ايـن     

ايـن  .  يا آن فرد و سازمان توضيح داد      
ــعــصــب                    ــا ت ــدا ب ــت ــر اب ــان اگ دوســت
سازماني، نوستالژي و تعلق خاطر بـه      

لــه قــديــم ايــن         کــومــه"  خــوش" دوران   
حرفهاي غـيـر عـلـمـي و سـطـحـي را                  
تکرار ميکردند و به منصور حکمـت      
ميگفتند حزب تک بني عملي نيست     

لـه بـه زنـدگـي          و بايد همگي در کومه    
خود ادامه بدهيم، خوب ما که رفتيم       

چرا آنها نـتـوانسـتـنـد بـا         . و جدا شديم 
؟ آنها که ابتدا همـگـي بـر        ! هم بسازند 

اين توافق داشتند گرايشات مختلفـي    
له و حزب کمونيـسـت وجـود       در کومه 

حالا که بعـد از دو دهـه از آن             .  ندارد

مـبـاحـث بـالاخـره پــذيـرفـتـه انـد کــه                  
گرايشات مـخـتـلـفـي بـوده، چـگـونـه                
مدافع همزيسـتـي ايـن گـرايشـات بـا               
همديگر در يـک حـزب هسـتـنـد ولـي               
خــودشــان وقــتــي ريــش و قــيــچــي                
دستشان بود،  نتوانستند با همديـگـر      

در بيست سـال اخـيـر کـه مـا              . باشند
ــمــود                 ــهــا هــمــگــي وان ــم و آن نــبــودي
ميکردند متحد هستند و حـزب تـک        
بني رويايي بيش نيست چرا در عـمـل      

لـه تـقـسـيـم           خودشان به چـهـار کـومـه        
 ؟!شدند

همچنانکه قبلا گفتيم در سـطـح         
ديگري هم ميتوان به اين سوال پـاسـخ    

ايـن داسـتـان حسـن و حسـيـن               .  گفت
له ريشه دار است   مثل اينکه در کومه   

و هــيــچ وقــت نــخــواســتــه و هــنــوز                
نميخواهند واقـعـيـات را آنـطـور کـه               

ايـن نـوع افـراد و يـا             .  هست بنگـرنـد   
مدافعين اين نوع نظرات بـيـشـتـر بـه              

له عمل کرده و    شکلي سنتي در کومه   
من تا کنون نديـده ام    . نقش داشته اند 
له، حداقل کسـانـي کـه        در صف کومه  

خود را چپ و کمونيـسـت مـيـدانـنـد،           
جرات و جسارت کتبي کـردن چـنـيـن          
نظراتي را داشته باشند و حـرفشـان را        

اين سنتي ديريـنـه اسـت      .  کامل بزنند 
که در جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـرد               
وجود داشته و هنوز مـدافـعـيـنـي در             

له هـم دارد؛ امـا مـنـشـا               داخل کومه 
اين نوع مباحث اساسا در خارج خـود    

ايـن نـوع نـظـرات و           .  لـه اسـت       کـومـه  
گرايشـات هـمـيـشـه وجـود داشـتـه و                 
هنوز ميشود در صـف احـزاب و در              
صف تحصيل کردگان ناسيوناليـسـت      
کرد، مـدافـعـيـن ايـن تـز را بـه وفـور                    

براي مثال کم نيسـتـنـد    .  مشاهده کرد 
کساني کـه از ايـن مـوضـع خـواهـان                 

. له و دمـکـرات هسـتـنـد          اتحاد کومه 
اين دسته از افـراد و مـدافـعـيـن ايـن                  
ديدگاه هر جـنـبـش اعـتـراضـي و يـا                  
اجتماعي در کـردسـتـان را جـنـبـشـي              

فرض ميـکـنـنـد و کـاري بـه             "  کردي" 
طبـقـاتـي بـودن و جـنـبـشـي بـودن و                    
ــن                   ــلــي اي ــش ســيــاســي و عــم گــراي
خواستگاه ها ندارند و از موضـع يـک         

چنين وانمود ميـکـنـنـد     "  کرد دلسوز" 
که ميـتـوان بـا هـر گـرايشـي در يـک                   

مـردم  " زيرا اين را بـه نـفـع        .  حزب بود 
 .ميدانند" کرد

به هـر حـال مـدافـعـيـن ايـن نـوع                  
له آن چنان غير جـدي     نظرات در کومه  

هستند که خودشان هم به اين تـئـوري         
مـدافـعـيـن ايـن نـوع           .  پايبند نيستند 

تئوريها هر وقت خواسته اند در همـان   

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
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 ٣ از صفحه  
له کمي جدي باشند و بـه حـرف           کومه

و سياست مورد تاکيد و مـورد نـظـر            
بـه  " خود عمل کنند نـاچـار شـده انـد               

تعدادي را بـا  "  خاطر منافع مردم کرد  
لـه     خود همراه کنند و از صـف کـومـه           

همـان مـهـتـدي کـه قـبـلا              .  جدا شوند 
فکر ميکرد سرش کلاه رفته و از ايـن      
موضع حرف ميزد که نبايد منـصـور       
حکمت و يا کـمـونـيـسـم کـارگـري از                 
حزب کمونيست آنزمان جدا ميشد و        
بــايــد در هــمــان حــزب هــمــه بــا هــم                 
فعاليت ميکردند را ديديم که بـعـد از      
مدتي رفتند و سازمان زحـمـتـکـشـان          

سـوال ايـنـسـت چـرا          .  را درست کردند  
مهتدي جدا شـد و کـدام سـيـاسـت و                
ــدام نــگــرش و کــدام اهــداف را                     ک
نمايندگي مـيـکـرد کـه کـومـه لـه و                   
حزب کمونيست آنزمان جـلـوي او را            
گرفته بود؟ از نظر من پـاسـخ بسـيـار          

مـهـتـدي در      .  عيـنـي و روشـن اسـت          
آرزوي رئيس شدن با لـبـاس کـردي و             
خان بودن در يک نـقـطـه از کـردسـتـان              

براي او فرق نميکرد کـه ايـن راه         .  بود
خان شدن را بمبهاي امريکايي همـوار    
کنند و يا برادران کـرد در قـدرت در               

مهم رسيدن به نـان و    .  کردستان عراق 
نوايي و سان ديدن از لشکـري و سـفـر          
به يک ايالت خارجي و دسـت دادن بـا           

بـود و در ايـن راه،           ... مقام دولتي و  
اسم حزب کمونيست و نـفـس ايـنـکـه            
دوراني کمونـيـسـت بـوده زنـجـيـر بـر                 

پــس اول ايــن      .  دســت و پــايــش بــود        
اولـيـن قـدم      .  زنجيرها را از پا باز کرد    

جدا شدن از حزب کمونيسـت و لـجـن         
پــراکــنــي بســوي مــنــصــور حــکــمــت         
بعـنـوان رهـبـر فـکـري و شـخـصـيـت                   
اصلي کمونيزم دوره معاصر و معمار    

 . حزب کمونيست ايران بود
الان کــه ديــگـر هــمــه مــيــدانــنــد            
مهتدي چه دلال سـطـح پـايـيـنـي در                 
سياست است، بايد بفهمند مـوضـوع        
انشعابات و يا جدا شدن ها به منـافـع       

چـنـد روز     .  مادي زميـنـي ربـط دارد        
ــفــرم مشــتــرک ســازمــان               قــبــل پــلات
زحمتکشان مهتدي و حزب دمکرات     

همين جـا    .  کردستان ايران منتشر شد 
بايد اضافه کنم که کومه لـه و حـزب           
کمونيست ايـران، بـايـد دنـدان جـنـاح              
چپ جنبش کردستان بودن را بکنـد و     

سـکـوت کـردن و جـا           .  دور بـيـانـدازد    
خوش کردن در شکافها بـراي ايـنـکـه          
ــه نــفــع                        ــشــي ب ــادا نــق در روز مــب

بازي کنيم، يـک اتـوپـي      "  زحمتکشان" 
در جـدال اجـتـمـاعـي          !  خطرناک اسـت   

گسترده در کردستان بايد بـه روشـنـي           
اعــلام کــرد کــه از کــارگــر، جــوان و               
ــري و انــقــلاب و                  ــيــتــه و بــراب مــدرن
سرنگوني حـکـومـت اسـلامـي دفـاع            
ميکنيد و الگوي کردسـتـان عـراق و           
بمباران و آلترناتيـو سـازي از بـالا را              

بايد جنبـش ديـگـري در        .  نمي پذيريد 
مقابل جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي را                 

بايـد مـنـتـقـد صـريـح و              .  تقويت کرد 
بدون تخفيف جنبش ناسيونالـيـسـتـي        
کرد در کـردسـتـان بـود تـا در صـف                   
کمونيستهـا جـايـي بـتـوانـيـد اشـغـال                

اين هم چيزي نيست بجز تعـلـق   . کنيد
داشتن و نـمـايـنـدگـي کـردن جـنـبـش                 
سوسياليستي کارگران و يـا جـنـبـش            
کمونيسم کارگري در سـيـاسـت و در             
جامعه که اکنون يک پديده عـيـنـي و             

 .اجتماعي در کردستان است
همين مهتدي و همراهانش بـراي       
اينکه در جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي                 
پذيرفته شوند چنـد قـدم راسـت تـر و               
افــراطــي تـــر از حـــزب دمــکـــرات                

اکــنــون بــا فشــار حــزب          .  ايســتــادنــد 
گري قومـپـرسـتـانـه        دمکرات، افراطي 

مهتدي تا حدودي مهار شده و تماما       
نظرات و برنامه و سياسـتـهـاي حـزب           
دمکرات را به پرچم خود تبديل کـرده        
است و زير ايـن سـيـاسـتـهـا را امضـا               

هــمـيــن پــلاتـفــرم مــورد        .  کـرده اســت   
توافق اخير حزب دمکرات کردسـتـان        
ايران و سازمان زحمتکشـان يـکـي از           
نمونه هاي بارز است که چگونه کسـي   
که از جبهه چپ جامعه به راست نـقـل     
مــکــان کــرده اســت تــمــام تــاريــخ و               
سياست گذشته خود را کنار گـذاشـتـه     

با نفرت از آن حـرف مـيـزنـد و            .  است
همان سياستهايـي کـه مـورد نـقـدش             

له را بـا       بود و قبلا در مقابل آن کومه 
ســيــاســت ديــگــر ســازمــان داده بــود           
اکنون تاييد ميـکـنـد و پـرچـمـدار آن               

 .شده است
همه کساني که داستان انشـعـاب         
و اتــحــادهــا را اخــلاقــي بــررســي                   
ميکنند، بايد به يـک نـگـاه گـذرا بـه                
هـمـيـن يـک مـوضـوع جـديـد يـعـنــي                   
توافقنامه حزب دمکرات با جماعـت      
مهتدي، ببينند که همه چيز مـادي و     

در .  منبعث از منافع زمـيـنـي اسـت          
اين مورد اتوپي رسيدن به مـوقـعـيـت       
سازمانهاي برادر و کرد در عراق، يک       

با تـوجـه بـه      .  محرک مادي مهم است  
اوضاع منـطـقـه و ايـفـاي نـقـش دول                 

و احـتـيـاج آنـهـا بـه             "  امپرياليـسـتـي   " 
و همچنـيـن   "  اقوام و اکراد" نمايندگان  

" وحدت بـرادران کـرد      " احتياج آنها به    
اين دو سازمان تا اطلاع ثانوي به هـم        

 انصافا بايد قـبـول      .سنجاق زده شدند  
کرد که اين يک موفقيـت بـراي حـزب            
دمکرات است که کساني مثل خـالـد         
عزيزي و مهتدي يک دوره اي خـود را        
چپ و کمونيست ميدانستند و اکنون     
راسـت تــر و افـراطــي تــر از رهـبــران                 
قديمـي خـود حـزب دمـکـرات از آن                 
جنبش و سياسـتـهـاي قـديـمـي حـزب             

اين هـم يـک     .  دمکرات دفاع ميکنند  
واقعيت است که اين افراد هـنـگـامـي        
که به صف ناسيوناليستها نقل مکان     
کردند به نان و نوايي رسيده و مقـام و      
منزلتي در صف ناسيونـالـيـسـتـهـا و            

بـنـابـر ايـن       .  رسانه ها پيـدا کـرده انـد         
له بهتر اسـت ايـن نـوع            دوستان کومه 

سياست و تفکر خود را بدون تعـصـب         
بازنگري کنند و بپذيرند که حدود دو         
دهـه طــول کشــيـد کـه قـبــول کــنـنــد                 

له وجـود     گرايشات مختلفي در کومه   
داشته است زيرا قبلا هميـنـهـا وجـود          

لـه را       گرايشات مـخـتـلـف در کـومـه            
امـيـدوارم کـه دو دهـه           .  منکر بودند 

ديگر لازم نباشد که قبول کنند وجود       
حزب چند بني يعني چـنـد جـنـبـشـي             
ــاســي جــدي                  ــان ســي ــک جــري ــراي ي ب

 .کمونيستي غير ممکن است
اما اينکه آيا راهي وجـود داشـت        
که کمونيسـم کـارگـري هـمـچـنـان در               
حزب کمونيست بماند؟ به نظرم تنـهـا       
راه اين بود که جريان چپي کـه امـروز             

لـه سـازمـان کـردسـتـان              به اسم کـومـه    
حزب کمونيست فعاليت ميـکـنـد در         
کنار ناسيوناليستها قرار نميگرفت و     
خود را مدافع سياستهاي کمونيستـي    
و کـــارگـــري مـــنـــصـــور حـــکـــمـــت            

به شهادت اسناد منتـشـر    .  ميدانست
شده و کتبي متاسفانه اين چپ در آن        
دوره جدالهاي سياسي حاد خود را در    
جبهه عمر ايلخانيزاده و مهتدي قـرار      
داد و در مقابل سياستهاي کمونيسـم        

. کارگري متحد ناسيوناليسـتـهـا شـد        
همين يک فاکتور امکـان مـانـدن مـا            

. در آن حــزب را غـيــر مــمـکــن کــرد               
مـــدتـــهـــا بـــعـــد بـــود کـــه هـــمـــان                 

له خارج   ناسيوناليستها از صف کومه   
شدنـد و در ايـن فـاصـلـه بـخـشـي از                     

لـه     ناسيوناليستها همچنان در کـومـه      
همين دو سال پـيـش     .  لانه کرده بودند 

بـود کــه تــعـدادي ديــگـر از آنـهــا بــه                  
ــري ســاعــد وطــن دوســت يــا                   ــب ره
ماموستا ابراهيم و مـيـنـه حسـامـي             
باز هـم سـهـم خـود را بـردنـد و جـدا                      

اکنون هم کم نيستنـد کسـانـي      .  شدند
که با همان افـق نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                  
نفرت از کمونيسم کـارگـري در صـف           

له به هـمـزيسـتـي خـود بـا چـپ                 کومه
لـه و الـبـتـه بـا اسـتـقـبـال                   درون کومه 

هـمـيــن چــپ مــواجـه شـده انـد و بــه                   
ايـنـهـا    .  زندگي خود ادامه مـيـدهـنـد        

همه واقعياتي است کـه يـک دوره در             
سطح تحليل همين چـپ امـروز درون         

له نميتوانست بپذيرد که چـنـيـن      کومه
گرايشاتي در آن سـازمـان لانـه کـرده              

امـروز بـعـد از دو دهـه قـبـول                 .  است
بخشي از آن مباحث تـازه بـا اکـراه و              
ــوضــيــحــات غــيــر                  ــاروشــنــي و ت ن
مارکسيسـتـي نـه لـطـفـي دارد و نـه                  
ــي را از آن ســازمــان حــل                    مشــکــل

 .ميکند
 

حـزب  " در رابطه با همان      : ايسكرا
وقــتـي كــه بـه كــردســتــان          "  تـك بــنــي   

مراجعه مي كنند، مي گويند كـه در        
كـردسـتـان يـك جــنـبـش تـوده اي در                  
جريان بود و اين جـنـبـش تـوده اي از                
هر تفكري و جـهـان بـيـنـي اي در آن                  

در نتيجه مي گوينـد كـه اگـر        .  هست
شما بخواهيد با همه تسـويـه حسـاب         

درست كنيـد،  "  حزب تك بني"كنيد و  
نـمـي تـوانــيـد يـك جــنـبـش تـوده اي                   

در رابطه با اين نظر چـه    .  رهبري كنيد 
 مي شود گفت؟

 
مـن فـکـر         :محمد آسنـگـران   

ميکنم در جواب سـوال قـبـلـي ريشـه            
ها و سنت و خـواسـتـگـاه ايـن تـفـکـر                 
غير علمـي و غـيـر کـمـونـيـسـتـي را                   

امــا ايــنــجــا بــطــور        .  تــوضــيــح دادم   
مختصر لازم است بـر ايـن مـوضـوع             
تاکيـد کـنـم کـه جـنـبـش تـوده اي و                     
رهبري آن در کردستان هم هيـچ وقـت           
يک دست و يک جنبش نبـوده اسـت و         

الـبـتـه    .  يک رهبري واحد نداشته اسـت    
اين موضـوع پـيـچـيـده تـري اسـت و                 
احتياج به تعمق و بـررسـي بـيـشـتـري             

لـه جـريـانــات         عـلاوه بـر کـومـه        .  دارد
ديگر مدعي چپ هم به همين ديـگـاه       
غير مارکسيستي آغشته هسـتـنـد و          
جنبش در کردسـتـان را يـک جـنـبـش               
واحد ميدانند کـه گـويـا جـنـاح هـاي               
چپ و راست خـود را داشـتـه اسـت و              

مقالات و يا اظهار لحـيـه هـاي      . دارد
هميـن جـريـان آذريـن و مـقـدم را در                   
مورد کردستان نگاه کنيد که قبلا بـه     
قلم کسي مثل آذرين و امـروز کسـي            

لـه   به اسم احمد شقاقي با پز نقد کومه    
همين تئوريهاي کهنه و پـا خـورده را           

گويا در کردستـان يـک     .  بيان ميکنند 

جنبـش وجـود داشـتـه و دارد و ايـن                  
جنبش ملي است و در جنـبـش مـلـي         
هم يک جناح چپي بوده کـه کـارگـر و              
کمونيسم را نمايندگي کـرد و اکـنـون           

له ناپيـگـيـر اسـت و          از نظر آنها کومه   
 مـا   ....اين وظيفه را انجام نميدهد و 

از مــقــطـع جــنـگ تــحـمــيــلـي حــزب               
ــران عــلــيــه             دمــکــرات کــردســتــان اي

له و در توضيح چرايي آن جنـگ     کومه
و دلايل آن، به اين تئوري که گويا يـک   
جنبش در کردستان وجود دارد لاقـل       
در صف حـزب کـمـونـيـسـت ايـران آن               

نــقــد کــرديــم و       .  زمــان پــايــان داديــم     
منصور حکمت در اين رابطه در نـقـد        
نظرات مهتدي بحث بسيار عمـيـق و          
مـــارکســـيـــســـتـــي را در جـــنـــبـــش            

مـهـتـدي    .  کمونيستـي تـئـوريـزه کـرد         
معتقد بـود جـنـگ حـزب دمـکـرات              

له جنگي بر سر هـژمـونـي        عليه کومه 
بـه  .  پيدا کردن بـر ايـن جـنـبـش اسـت             

همين دليل مهتدي معـتـقـد بـود کـه            
براي هژموني جناح چپ اين جـنـبـش          
و يا هژمونـي کـمـونـيـسـتـهـا بـر ايـن                   
جنبش مـلـي بـايـد تـا تـثـبـيـت ايـن                      

 .هژموني با حزب دمکرات جنگيد
آن زمان همه کساني که در حـزب        

لـه بـودنـد،         کمونيست ايـران و کـومـه        
بويژه کساني که در رهبري اين جـريـان    
بودند وانمود کردند که نقـد مـنـصـور        
حکمت بـه آن تـئـوري پـوپـولـيـسـتـي                 

اما با گـذشـت   .  مهتدي را قبول دارند  
زمان و مباحث بعدي آذرين و اخـيـرا         
شقـاقـي و بـالاخـره ايـن دوسـتـان در                  

له کـه شـمـا از آنـهـا نـقـل قـول                      کومه
ميکنيد، متوجه مـيـشـويـد کـه ايـن              
چپ سنتي مثل گربه مـرتضـي عـلـي          
بالاخره و در نهايت با چـهـار دسـت و           

. پاي اوراد قبلي  به زمين مينشـيـنـد      
مـا بــارهـا نــوشـتــه و گــفــتـه ايــم در                   
کردستان مثل هـر جـاي ديـگـر دنـيـا               
ــا، احــزاب و                  ــشــه ــب ــن ــات، ج ــق طــب
سـيـاسـتـهـاي مـخــتـلـف و طـبـقـاتــي                  

در کردستان دو .  متضادي جود دارند  
ــي و               ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ ــبـــش سـ ــنـ جـ
ناسيوناليستي وجود دارد و دو حـزب      

له و دمکرات منبعث از اين دو        کومه
جنبش هستند و دو ديدگاه طـبـقـاتـي        
مختلف و دو جـنـبـش مـخـتـلـف را                  

جنبـش تـوده اي       .  نمايندگي ميکنند 
در کردستان هم يک پديده واحد و يـک       

ــبــوده اســت        در دوره هــاي      .  دســت ن
مختلف تحت تاثير اين دو جنـبـش و      

 جـنـبـش در        .اين دو حزب بوده اسـت     
کردستان هيچ وقت يک جنبـش واحـد       

دو .  با يک رهبري واحـد نـبـوده اسـت            
 ٥  صفحه 

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
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 ٤ از صفحه  
جــنــبــش اصــلــي و اجــتــمــاعــي در               
کردستـان بـا احـزاب و سـيـاسـتـهـاي                 
متفـاوت در تـاريـخ مـعـاصـر وجـود                

ايـن جـنـبـشـهـا و احـزاب              .  داشته انـد  
مختلف رنگ خود را به نسبت نـفـوذ       
و قدرتي که داشتـه انـد بـه تـحـولات                

 لااقـل تـا مـقـطـع            .کردستان زده انـد    
جدايي ما از حزب کمونيست ايـران و       

له جنبـش سـوسـيـالـيـسـتـي در                کومه
لــه نـمــايـنــدگــي         کـردســتـان را کـومــه       

و بـه ايـن اعـتـبـار جـنـبـش                 .  ميکـرد 
ناسيوناليستي را هم حزب دمـکـرات       

براي روشـن تـر شـدن          .  کردستان ايران 
بحث رهبري مبارزات توده اي بـهـتـر          
است از تجارب غني مبارزات مـردم        

در آن مـقـطـع        .  کردستان مثال بـزنـيـم    
سياست کـمـونـيـسـتـي و کـارگـري از                
همان روزهـاي اول مـقـابلـه جـدي بـا                 
حکومت سرکوبگـر اسـلامـي، دفـاع          
علني از حقوق زنان، دفاع از حـرمـت        
کارگر و زحمتکش، ساختن بـنـکـه و           
شوراهاي دخالت مردم در سـرنـوشـت         
خود، مقابله با نفوذ مذهب و اسـلام          

در مقابل  سـيـاسـتـهـاي حـزب             ...  و  
دمــکــرات مــبــنــي بــر کــردايــتــي و              
سازشکاري و بي اهميتي بـه نـقـش و            
جايگاه زنان در مبارزه و مماشات بـا      

را مـيـتـوان نـام       ...  ارتجاع مذهبي و  
اين تـفـاوتـهـا بـراي هـمـه مـردم                 .  برد

با تشکيـل حـزب     . عيان آشکار بودند 
کمونيست ايران اين تفاوتـهـا بـارزتـر،         
علني تر و تئوريک تر، شفافتر و همـه        
جـانــبـه تــر شــد و حــداقـل مـنــصــور                
حـکــمـت سـعــي کـرد ايـن جـريــان را                  
بسوي دفاع کامل از طبقـه کـارگـر و            
مردم تحت ستم در کليت و تمامـيـت       

 .خود رهبري و راهنمايي کند
اما از آن مقطع يعني جدايـي مـا       

له بـه بـعـد       از حزب کمونيست و کومه  
له پيـش   به دليل سياستهايي که کومه   

برده است و آغشتـه گـيـهـايـي کـه در                
له وجود داشته است، و تمايل و        کومه

خواست خودشان که خود را بـخـشـي            
کـه  "  يک جنبش واحد در کردستـان " از  

براي رفع ستم ملي مبارزه مـيـکـنـد،          
ميدانند و به قول خودشان تـفـاوتشـان      
با حزب دمکرات اين است که ايـنـهـا         
جناح چپ جنبش کردسـتـان هسـتـنـد         

له از انـجـام ايـن       متاسفانه کومه...  و  
وظيفه بازماند و خودش اصـرار دارد       

" جنبش کـردسـتـان   " بگويد جناح چپ    
است و همـيـن نـقـل قـولـي کـه شـمـا                     
ميگوييد تاييدي بر وجود اين ديدگاه       
است که نميخواهد خـود را نـمـايـنـده             

يک جنبش مستقل سوسياليستـي در     
کــردســتــان و مــنــتــقـــد جــنــبـــش                  

نـقـد ايـنـهـا بـه           .  ناسيوناليستي بدانـد  
حـزب دمــکــرات و کــلــيـت جــنــبــش             
ناسيوناليستي هميـشـه يـا نـقـدي بـه              
ناپيگيري آنها بـوده اسـت و يـا نـقـد                 
کمـبـودهـاي آن جـنـبـش در دفـاع از                  

بــوده "  خـلـق کـرد     " مـنـافـع عـمـومـي           
هيچ وقـت نـقـدي طـبـقـاتـي و                .  است

جنبشي از ناسيوناليسم کرد و حـزب         
دمکرات و حتي مهتدي بـه مـعـنـاي           

 .مارکسيستي نکرده و ننوشته اند
بــه هــر حــال مــا تــلاش کــرده و               

لـه     ميکنيم که به اين دوسـتـان کـومـه       
بــگــويــيــم اگــر مــيــخــواهــنــد چــپ و            
کمونيسم را در کردستان نـمـايـنـدگـي         
کـنــنـد و يــا در ايـن جـبــهـه بـاشــنــد                    

جـنـبـش    "نميتوانند خود را جناح چپ  
و حزب دمکرات را جـنـاح     "  کردستان

ــه اســم                ــده مــوهــومــي ب ــدي راســت پ
بايـد  .  تعريف کنند" جنبش کردستان" 

روشن و صريح بپذيرند در کـردسـتـان         
ــي و                   ــســت ــي ــنــبــش ســوســيــال دو ج
ناسيوناليستي وجـود دارد و ايـن دو            
جنبش متعلق بـه طـبـقـات مـتـضـاد              
هسـتــنـد و احــزاب خــود را دارنـد و                 
تاريخ اين دو جنبش نه همزيسـتـي بـا        
هم بلکه در تقابل و در نقد هـمـديـگـر         

ايـنـکـه ايـن جـريـان           .  بوده و هسـتـنـد      
ميپذيرد و به سياستهايش شـفـافـيـت          
ــات                   ــد و بـــا گـــرايشـ ــيـــدهـ لازم مـ
ناسيوناليستي مرز خود را مـيـکـشـد       
يا نه امري است که بـه آنـهـا مـربـوط                

 امـا کسـي کـه بـا چشـم غـيـر                   .است
مسلح به دنيا نـگـاه مـيـکـنـد مـثـل                  
کسـي اسـت کـه مشـاهــده مــيـکــنــد               
خورشيد به دور زمـيـن مـيـچـرخـد و               
اينرا دليل صحت و درسـتـي نـظـرش            
ميداند و جريان شب و روز را به شـمـا      
نشان ميدهد که چگونه خورشيـد هـر         
روز از شرق به غرب در حـال حـرکـت              

اما اگر در مقابل دليل عـلـمـي    .  است
قرار گـيـرد و بـا تـئـوريـهـاي گـالـيلـه                    
بخواهيد به او ثابت کـنـيـد مـوضـوع             

اين زميـن اسـت بـه        .  عکس اين است 
مـثـل جـريـان       . دور خورشيد ميچرخد 

مقدم باز هم طلوع و غـروب       -آذرين  
مـا  .  خورشيد را به شما نشان ميدهـد     

با اين نوع تفکرات و تـوهـمـات غـيـر           
مــارکســيــســتــي روبــرو هســتــيــم و             
نميتوانـيـم بـجـز تـوضـيـح عـلـمـي و                   
مارکسـيـسـتـي ايـن تـحـولات کـاري               

جنبش تـوده اي    " طبعا آنها هم .  کنيم
را به شـمـا نشـان خـواهـنـد           "  کردستان

 بالاخـره طـرف تصـمـيـم گـرفـتـه                .داد
است با همان چشم غير مسـلـح دنـيـا           

اينـهـا را نـمـيـشـود           .  را توضيح بدهد  
با اين حال تـلاش مـا ايـن        . کاري کرد 

ــبــش                  ــان جــن ــردســت ــه در ک اســت ک
سوسياليستي را در مـقـابـل جـنـبـش            
ناسيـونـالـيـسـتـي تـقـويـت و رهـبـري                  

بيش از پيش به جـنـبـش خـود          .  کنيم
شفافيت ببخشيم و جامعه را متوجـه        
اين تفاوتها بکنيم و جنبش کـارگـري         
در کردستان را به عنـوان سـر مـنـشـا              
اين تحولات در مقابل سرمايـه داري         

. آن جـــامـــعـــه ســـازمـــان بـــدهـــيـــم             
خوشبختانـه بـه يـمـن سـالـهـا کـار و                   
فعاليت جريان کمونيستي و بـه يـمـن            
آشنايي جوانان و جامعه کردستـان بـا        
منـصـور حـکـمـت بـخـش بـزرگـي از                  
مردم، جوانان و کارگران نه فـقـط ايـن        
جريان را مي شناسـنـد و از آن دفـاع               
ميکنند بلکه خـود را جـزيـي از ايـن              

مـيـخـواهـيـم      .  حرکت عظيم ميدانـنـد   
هژموني سـيـاسـي يـک طـبـقـه را در                  
جامعه تثبيت کنيم نه هژمونـي چـپ         
بر جنبش ناسيوناليـسـتـي را، آنـطـور           
که مهتدي فکر ميکرد و يا آنطور که    

کــارگــر،  " امــروز تــوهــمــات جــريــان           
آذريــــن و گــــرايشــــات          "  کـــارگــــري 

لـه فـکـر         ناسيوناليستي درون کـومـه      
پيروزي کمونيسم و جنبـش   .  ميکنند

کمونيستي در کردستان از نظر ما در    
گرو هژموني سياسي طبقه کارگـر در     
اين جامعه است و اين کاري است کـه      
حـزب سـيـاسـي ايـن طـبـقـه بـايـد بــا                     
سياستهاي روشن و پراتيک تئوريهـاي    
مارکسيستي انجام بدهد و اين طبقـه        
را براي پراتيک کردن ايـن سـيـاسـتـهـا             

 .سازمان بدهد
بر همين اساس کار و فعـالـيـت و          
وظيفه مـا سـازمـان دادن و تـقـويـت                
جناح چپ آن جامعه به رهبري طـبـقـه       
کارگر و جنبش سوسـيـالـيـسـتـي ايـن             
طبقه است و نـه تـقـويـت جـنـاحـي از                

ايـنـکـه    .  جنبش ملـي در آن جـامـعـه           
ــاد                 کــومــه  ــجــا خــواهــد ايســت ــه ک ل

موضوعي است که به انـتـخـاب آنـهـا         
به نـظـر مـن عـلـيـرغـم            .  مربوط است 

تـکـرار گـفـتـه هـاي مـارکـس و اســم                   
که خود جنبه مثبت چند ...  کارگر و  

له است ولي هـنـوز بـا        سال اخير کومه  
سنت و نـگـرش جـنـاح چـپ جـنـبـش                
ملي به سراغ مارکس و طبقه کـارگـر       
ميروند و اشکال اصلي و به يک معنا       
مــانــع جــدي عــروج جــريــانــي مــثــل            

له هـنـوز    کومه.  له همينجا است  کومه

بـويـژه اکـنـون در         .  بايد انتحاب کـنـد     
ــفــرم مشــتــرک حــزب               ــل پــلات مــقــاب
دمـکـرات و ســازمـان زحــمـتــکـشــان             
نـاچـار اسـت يـا سـکـوت کـنـد و در                     
همين موضع فعلي و بينابيـنـي خـود       
منتظر تحولات بعدي بشود و يا ايـن      
پلاتفرم را از موضعي مارکسيـسـتـي         
نقـد کـنـد و مـرز روشـن خـود را بـا                      
ــبــش                  ــيــســم کــرد و جــن ــال ــاســيــون ن

اين هـنـوز     . ناسيوناليستي روشن کند 
له ناچار بـه آن       انتخابي است که کومه  

له بدون قبول ايـن تـئـوري        کومه.است
کـــه در کـــردســـتـــان دو جـــنـــبـــش                
سوسياليستي و کـمـونـيـسـتـي وجـود            
ــبــش                     ــن ــد ج ــق ــت ــا مــن ــه ــد و آن دارن
ناسيوناليستي هستند و هـيـچ وقـت           
در کردستان جنـبـش واحـدي بـه اسـم              

" جنبش مقاومت" " جنبش کردستان" 
... و   "  جنبش انقلابي کردستـان " و يا  

با رهبري واحد وجود نداشتـه اسـت و        
جدال کمونيستها با حـزب دمـکـرات          
جدالي بر سر کسب هژمـونـي بـر يـک              

... جــنــبــش واحــد نــبــوده اســت و                
نميتوانند نقد جدي و مـارکسـيـسـتـي        
ــرک حــزب                   ــرم مشــت ــف ــن پــلات ــه اي ب
دمـکـرات و ســازمـان زحــمـتــکـشــان             

 .داشته باشند
 

بازخواني تـاريـخ جـدائـي        : ايسكرا
كمونيسم كارگري از حزب كمونيسـت   
ايران را با يـک مسـالـه مـهـم جـنـگ                   
حـزب دمـکـرات و کـومـه لـه ادامــه                 

بـراي خـوانـنـدگـان نشـريـه            .  ميـدهـيـم   
تــوضــيــحــي در ايــن بــاره بــدهــيــد و              
دخالت منصور حكمـت در ايـن بـاره            

 چگونه بود؟
 

فـاکـتـور مـهـمـي         :  نسان نودينيان 
که به شـروع جـنـگ از جـانـب حـزب                 
دمکـرات عـلـيـه کـومـه لـه مـربـوط                  

آزادي " و   "  آزادي بـيـان    " است، بـحـث       
مـــردم .  بــود "  فــعــالــيــت ســيــاســي          

کـردســتــان، نــه در ادامــه ســنــتــهــاي            
، " پيشـمـرگـايـه تـي       " ناسيوناليستي و   

که در مـتـن يـک تـحـول انـقـلابـي بـه                    
 روي آورده بـــودنـــد،             "ســـيـــاســـت " 

سياستي که نماهنده و مظهر شـفـاف          
و علنـي آن راديـکـالـيـسـم انـقـلابـي،                  
ســوســيــالــيــســم و احــتــرام کــارگــر و             

مسـالـه   .  زحمتکش و ستمديدگان بود 
بـراي حــزب دمـکــرات ايــن بــود کــه               
کومه له رسما اعلام کند و بپذيرد که       

مـردم  "  حزب اکثريت" حزب دمکرات   
کردستان است و بپذيرد که از افشـاي          
سياسـتـهـاي حـزب دمـکـرات دسـت               

 اسفنـد  ١٧ حزب دمکرات در . بکشد

 به سازمان پيـکـار در بـوکـان         ١٣٥٩ 
حمله کرد و تـعـدادي از رفـقـاي ايـن                 

در مـورد    .  سازمان را قتل عـام کـرد        
کومه له هم ميخواست ايـن روش را           

کـومـه لـه ايسـتـادگـي           .   امتحان کند 
کرد و هر نوع توطئه گري و تـلاش را       

از آن   .  با تعرض متـقـابـل پـاسـخ داد           
پس حزب دمکـرات صـراحـتـا اعـلام           
ــه را                      ــا کــومــه ل کــرد کــه جــنــگ ب

ــري "  ــراسـ ــد   "  سـ ــنـ ــکـ ــيـ ــن     .  مـ در ايـ
محاسبات بشدت دچـار اشـتـبـاهـات          
مهلک شدند و حزب دمـکـرات چـنـد            
مقر و پايگاه اصلي خود را از دسـت          
داد و سرانجام کـومـه لـه از مـوضـع                
قـدرت و بــه پـيــشــنــهــاد و تــوصــيــه               
مـنـصـور حـکـمــت اعـلام آتـش بــس                

به ايـن تـرتـيـب حـزب            .  يکجانبه کرد 
دمکرات، برخـلاف کـردسـتـان عـراق           

حـيـاط   " را بـه      "  کـردسـتـان   " نتوانست   
حــزب .  خــود تــبــديــل کــنــد      "  خــلــوت

دمکرات سرانجام در يک جنگ و در       
شکست در آن جنگ بناچار پذيرفـت،      
آنگاه که يـک سـازمـان کـمـونـيـسـتـي                
قدرت دارد، و قابليت جذب مردم بـه        
آرمانها و سياستهاي سوسيالـيـسـتـي        
را دارد و آنــهــا را بــا نــيــروي خــود                   
تضمين ميـکـنـد، ديـگـر نـمـيـتـوانـد                 

 .     مردم باشد"  اکثريت"نماينده 
کومه له با عکس العمل انقلابـي       
در مـقـابـل قـلـدري حـزب دمـکـرات                 
سياستها و ماهيت ضـد انـقـلابـي  و            
آنتي کمونيسم و ضـد آزادي بـيـان و               
آزادي فعاليت سـيـاسـي او را بـعـقـب               

در جريان اين درگيريها عـبـداالله   .  راند
مهتدي بـا بـحـث سـه ضـلـع مـثـلـث                   
جمهوري اسلامي ـ حزب دمـکـرات ـ          
ــت ضــد                    ــي ــه عــمــلا مــاه کــومــه ل
کمونيستي و ضد آزادي را بـا نـظـريـه           

در نقـد ايـن     . جنگ قدرت عوض کرد 
نظريه بود کـه مـنـصـور حـکـمـت در                 
ارتباط با اين جنگ بر مـاهـيـت ضـد        
کمـونـيـسـتـي و ضـد آزادي بـيـان آن                   

تــئــوري ( نــظـريــه اول   .  پـافشــاري کــرد   
عبداالله مهتدي بر جـنـگ جـنـگ تـا             
پيروزي و عدم راه حل سـيـاسـي بـراي           

و .  بـيــرون آمــدن از ايـن جــنـگ بـود               
نظريه منصور حكمت ضـمـن بـرمـلا           
كردن ماهيت ضد كمونيستي ــ ضـد          
انقلابي حزب دمكرات در جـهـت راه           
حل عملي ـ سياسـي و بـرون رفـت از                

نتيجـه تـئـوري و نـظـريـه             .  جنگ بود 
منصور حكمت اعلام آتـش بـس يـك         
جانبه از سوي كـومـه لـه شـد كـه در                  
كنگره ششم كومه لـه بـه تصـويـب و             
عملا كومه له را در مـوقـعـيـت بـالا،          

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ٦  صفحه 



 
638شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ٥ از صفحه  
مدافع آزادي بيان و فعاليت سـيـاسـي         
و در واقع مدافع واقعي حقوق و ابـراز        

 .  وجود سياسي طبقه كارگر کرده بود
با انشعاب و جدايـي هـاي مـا از           
ــران يــکــي                   ــيــســت اي حــزب کــمــون
ازمخالفتهاي  کومه له با ما اين بـود     
که اين جنگ را منصور حـکـمـت بـه            

بــخــشــهــايــي از    .   مـا تــحــمــيــل کــرد      
مـنـصـور    توضيـح بسـيـار گـويـا از                 

 :  حکمت  در اين رابطه
جنگ را حزب دمکرات شـروع   « 

ــقــاي مــا را                     ــرد، در اورامــان رف ک
عزيزتريـن کسـان مـا را کـه             .  کشتند

صورتشان از جلوي چشمان مـا کـنـار        
آن موقـع مـن در کـردسـتـان            .  نميرود

لـه، بـا رهـبـري            در مقـر کـومـه     .  بودم
له نشستـيـم و دربـاره چـه بـايـد                 کومه

بحث اين بود کـه  .  کرد صحبت کرديم  
اي زده      حــزب دمــکــرات يــک ضــربــه        

است، اگر مـا ايـن حـرکـت را نـديـده                  
بگيريم، اگر اين حرکت نظامي حـزب      
دمکرات پاسخ نظامي از ما نگـيـره،         
حـزب دمــکـرات حــاکـمـيــتـش را در              
مــنــاطــق آزاد کــردســتــان، تــثــبــيــت           
ميکند، به اين معـنـي کـه آدم اجـازه            
نخواهد داشت تبليغات کمونـيـسـتـي        

لـه بـه        و اين چيزي بود که کومـه .  کند
در نـتــيــجــه    .  آن گــردن نـمــيــگــذاشـت       

ــه حــزب                     ــر ايــن شــد ک ــاســت ب ســي
. دموکرات بايد جواب نظامي بگـيـره    

در رابـطـه بـا مـوضـع          .   .اين تا اينجا 
عبداالله مهتدي، من فـکـر نـمـيـکـنـم            
کسي بوده باشد در آن کوه و تـپـه کـه           
مـخـالـف ايـن بـوده بـاشـد کـه حـزب                    

. دمکرات بايد جواب نظامي بگـيـرد       
منتهـي ايـنـکـه چـه جـوابـي بـگـيـرد                   

. تري شد  بعدها موجب بحثهاي وسيع   
اتفاقا من نويسنده و پيشنهاد دهنـده      

بـحـث در     .  آتش بس يکـجـانـبـه بـودم         
مــورد ايــن کــه ايــن جــنــگ کــجــا                  

هـاي     ميخواهد برود، موضوع بـحـث      
اي دارم در        من يک نوشتـه .  بعدي شد 

مورد مـاهـيـت جـنـگ کـه بـعـدا بـه                    
سياست رسمي تبديل شد در مـقـابـل          

 «جنگ جنگ تا پيـروزي »سياست  
که عـمـلا بـطـور نـاخـودآگـاه بـر ايـن                    

لـه     دوستان و کمـيـتـه مـرکـزي کـومـه             
حاکم بود، اين سياست بر اين مبتنـي     
بــود کــه جــنــگ بــايــد بــه شــکــســت              
نيروهـاي نـظـامـي حـزب دمـوکـرات              

من در آن نوشته گـفـتـم      .  منجر بشود 
گـفـتـم    .  چنين چيزي غير ممکن است  

که جنگ بايد به فرعـي شـدن تـقـابـل             
نظامي ما منجر بشود، بـطـوري کـه           

من طرفدار .  بتوانيم کارمان را بکنيم  
فرعي کردن جنگ وقتي کـه پـيـروزي         

بـحـث   .  کافي را به دست آورديم، بودم   
. جنگ جنگ تا پيروزي را نقـد کـردم      

ايـن  .  روي نـظـامـي را نـقـد کـردم               چپ
سندش هست که به نظرم بايد هـمـيـن        

ميگذارمش در ( روزها چاپش بکنيم   
بـعـدا رفـيـق       ).  سايت روزنه بـبـيـنـيـد        

ابـراهــيــم عــلــيــزاده ايــن ســيــاســت را            
. لـه اعـلام کـرد        بعنوان سياست کومه  

هـايشـان    له و بحث هاي کومه  قطعنامه
و مـن بـعـدا        ( اي که داشتند      در جلسه 

گـرايـانـه و       کاملا خط نظامي) شنيدم
روانه و تا نـفـر آخـر بـايـد جـنـگ                    چپ

در صورتي که بحث من .  کرد، داشت 
اين بود که اصـلا ايـن کـار را نـبـايـد                   

بحث من اين بود که وقتـي ايـن      .  کرد
تناسب قـوا تضـمـيـن شـد کـه حـزب                  
دمکرات نميتواند جلوي فعاليت مـا       
را بگيرد، ما بـايـد جـنـگ را فـرعـي               
تلقي کنيم، يک نيروي معيـنـي بـه آن           
اختصاص بدهيم که حـزب دمـکـرات        
را کنترل کند و ما کـارمـان را پـيـش             

اين را پيروزي دوفاکتو تعريـف  .  ببريم
هـمـه قـبـول       .  اش هسـت  مقاله.  کرديم

گفتند و به خط  «به به»کردند، همه  
اگــر عــبــداالله    .  رســمــي تــبــديــل شــد      

لـه و       مهتدي گفته باشد جنگ کـومـه    
دمکرات را منصور حـکـمـت بـه مـا             
تحميل کـرد، بـه نـظـر مـن بـايـد در                    

مـن هـنـوز      .  خيلي چيزهاش شک کرد   
سختمه بـاور کـنـم ايـن آدم بـتـوانـد،                   

. کسي بتواند چـنـيـن چـيـزي بـگـويـد               
له در ايـن مـورد         کميته مرکزي کومه  

ايـن جـنـگـي بـود کـه             .  تصميم گرفت 
در مقطع   .له در آن سربلند بود    کومه

کنگره ششم من براي کنگره بـه آنـجـا       
ولى قبل از کنگره بخـاطـر   .  رفته بودم 

بمباران اردوگـاه بـاعـث شـد کـه مـا                  
متفرق بشويم و نتوانيم کنگـره را در           

در .  آن مـقـطــع در اردوگــاه بـگــيـريـم             
لـه در       جلسات کميته مـرکـزي کـومـه       

آنـجــا بــود کـه مــن بــخـاطــر ايـنــکــه                 
انشعابي در حزب دمـکـرات صـورت          

بــس    گــرفــتــه بــود، پــيــشــنــهــاد آتــش         
يکجانبه به حزب دمکرات را مـطـرح       

عبداالله مهتدي، جواد مشکي .  کردم
و صــلاح مــازوجــي بــه پــيــشــنــهــاد             

. بس يکجانبه راي ممتنـع دادنـد      آتش
ابراهيم عليزاده خوشبختانه استـقـبـال      

سـنـد   .  کرد و من اين نوشته را نوشتـم   
بـس يـکـجـانـبـه بـه حـزب                  اعلام آتش 

بـس يـکـجـانـبـه            دمکرات و ايده آتـش  
بـس را       و ايـن آتـش      .  مـال مــن اســت     

در صورتي که سيـاسـت   .  اعلام کرديم 
دوستان ديـگـر و سـيـاسـت عـبـداالله                 

بـس     مهتـدي ايـن بـود کـه ايـن آتـش                
ــايــد حــزب                    زود رس اســت، و مــا ب

ــوافـــق                      ــک تـ ــرات را بـــه يـ ــکـ دمـ
تـر و بـه يـک هـمـزيسـتـي                   استراتژيـک 
در .  تر با خودمان بکشانيم   استراتژيک

بــس دادن يــک         نــظــر آنــهــا ايــن آتــش        
من گفتم اين تـوهـم   .  امتياز ساده بود 

اين تـوهـمـي بـود کـه عـبـداالله              . است
تــقــســيــم :  مـهــتــدي هــمــيـشــه داشــت       

استراتژيک کـردسـتـان بـيـن دو حـزب              
جــنــبــش کــه الان هــم رفــتــه دنــبــال                

بس يـکـجـانـبـه بـحـث           بحث آتش  .آن
من بود، بحـث فـرعـي کـردن جـنـگ               

تحريک عليه آدمي کـه  . بحث من بود 
مال کردستان نيست الان ديگر حـرفـه       

ايـنـهـا مـيـخـواسـتـنـد بـه               .  اينهاسـت 
بــخــش انشــعــابــي حــزب دمــکــرات           

بحث من اين بود کـه  .  بس بدهند  آتش
چه فـرقـي مـيـکـنـد؟ چـرا بـه بـخـش                     

بـس مـيـدهـيـد و بـه                انشعابيش آتش 
بـس نـمـيـدهـيـد؟            جناح قاسملو آتـش    

بجاي ايـنـکـه بـا بـاصـطـلاح رهـبـري                 
انقلابي دوستي بـکـنـيـم و بـا جـنـاح                 

بـس را بـايـد           قاسملو جنگ، اين آتش  
مــن گــفــتــم کــه الان          .  بــه هــمــه داد      

مــوقــعــيــتــي اســت کــه مــيــتــوانــيــم            
شان را شـاهـدي      شان را، تفرقه  انشعاب

اعـلام کـنـيـم       .  بر ضعفشـان بـگـيـريـم        
پيروز شديم و جنگ را فـرعـي اعـلام           
کنيم و جنگ را تمام شده اعلام کنيـم   
و فـقـط بـگـويـيـم از خـودمـان دفـاع                   

اســنــاد ايــن هســـت،          .  مــيــکــنــيــم     
خوشبختانـه شـخـصـيـتـهـاي آن دوره              

اند، اکثرشان، فکر مـيـکـنـم           همه زنده 
آن جــلــســات کــه در زيــر          .  شــان   هـمــه 

زميني در سليمانيه گرفته شد شـهـود    
ــود                   ــهــ ــن شــ ــت، ايــ ــادي داشــ زيــ

هايشان مـمـکـن اسـت در ايـن              بعضي
ايـن مسـائـل را بـايـد            .  اطاق بـاشـنـد     

حقايق تاريخ کردستان صحه .  بگوييم
. ميگذارد به اعتبار و حـقـانـيـت مـا            

براي هـمـيـن      .  شان ميدانند اين را همه 
است که وقتي ميگوييـم سـنـد چـاپ            
ميکنيم، ميرونـد بـه مـعـلـم چـغـلـي                 
ميکنند که آقا آقا اينها دارنـد سـنـد             

مــا ســنــد چــاپ       .  چــاپ مــيــکــنــنــد    
ميکنيم چون اين اسناد حقانـيـت مـا          

 .  ».را نشان ميدهد
 

متن اطلاعيه آتش بس يك طرفـه   
و سـايـر مـبـاحـثـات از جـملـه نـحـوه                    
نگرش كميته مـركـزي كـومـه لـه بـه                

ارزيابي از جنـگ حـزب دمـكـرات و             
كومه له و سند نقد منصور حـكـمـت        
به ايـن ارزيـابـي در سـايـت مـنـصـور                  

من نسـل  .  حكمت قابل دسترس است 
جوان و خـوانـنـدگـان ايـن بـازخـوانـي                 
مـجـدد را بـه خـوانــدن آنـهــا دعــوت                 

 . ميكنم
 

بـخـشـي از كـادرهـاي            : ايسكـرا 
حزب كمـونـيـسـت ايـران، حـداقـل در               
دوره هائي، مي گفتند كه كساني كـه     
طرفدار بحثهاي كمـونـيـسـم كـارگـري           
شده اند، همانطور كه شمـا هـم بـه آن              

كرده انـد و      "  آش به تال" اشاره كرديد،  
. مـي خــواهـنــد بـرونــد خــارج كشــور            

را در هـالـه       "  آش به تـالـي  " منتها اين  
ــام                   اي از بــحــثــهــاي ســيــاســي بــه ن

كارگـري شـدن     " و "  كمونيسم كارگري" 
مي خواهم در ايـن  .  پيچيده اند" حزب

 .باره نظرتان را بشنوم
  

اجـازه بـدهـيـد         : عبدل گلپريـان  
ابتدا اشاره کوتاهي بـه شـکـل گـيـري             
بافت کادري اوليه  حزب کمـونـيـسـت         

تـوضـيــح ايـن مسـئلــه         .  ايـران بــکـنـم     
برخورد متفاوت بـه سـئـوال شـمـا را               

بـافـت کـادري      .  قـدري بـاز مـي کـنـد           
حزب کمونيست ايران از هـمـان ابـتـدا           
در تمامي سطوح و در رهبري نـيـز از         
متفکرين و فعالين اجتماعي و سنـت     

. مبارزاتي واحدي تشکيل نيافته بود    
ــمــاعــي                  ــتــهــاي اجــت از ايــن رو ســن
گرايشات ديگر نظير ناسيوناليسم در    

اين سنتها در   .  حزب از بين نرفته بود  
سازمان کردستان حزب که با فعاليـت    
نظامي درگير بود استعداد رشد و بقا     

براي خط راسـت درون کـومـه        . داشت
له، ورود و ملحق شدن آدمها بـه ايـن         
تشـکـيــلات و مسـلـح شـدنشــان، بــا               
برگزاري جشن و سرورهمراه بـود امـا           
در هر مقطعي و بـه هـر دلـيـلـي اگـر                  
کسـي مـي خـواسـت اســلـحـه اش را                 
تحويل دهـد و بـگـويـد ديـگـر نـمـي                   
خـواهـد مـبـارزه را در ايـن ظـرفـيــت                  
ادامه دهد، از جانب هـمـيـن خـط بـا               

، کـرده    " آش بـه تـال      " همين فـرهـنـگ       
است و توان مـبـارزه را نـدارد بـدرقـه               

اين سنت و فرهنگ را کـومـه   .  ميشد
له از اتحاديه مـيـهـنـي بـه ارث بـرده                 

بعد از تشکيل حزب کمونيـسـت   .  بود
ايـران و قــدرت گــيـري مـارکســيـســم              
انقلابي و سپس گـرايـش کـمـونـيـسـم               
کارگري، اين فرهنگ حاشيه اي شـد،      
صدايي نداشت اما متفکرين سـاکـت      

 .خود را داشت
نوشته هاي منصور حـکـمـت در          

مورد مبـارزه مسـلـحـانـه خـطـوط و               
سياستي را پيش پاي فعاليـت کـومـه        
لــه گــذاشــت کــه بــا روش، ســنــت و                
عملکردي که همه چيز را در عـرصـه            
نظامي و نظاميگري مي ديد کـامـلا       

ــود      ــاوت ب ــف ــري       .  مــت ــب ــف ره ــعــري ت
اختصاص بخش " تشکيلات کومه له   

اعظم نـيـرو بـه فـعـالـيـت نـظـامـي و                     
، دروازه خروج را بر کسي  " نظاميگري

که نخواهد به ايـن شـکـل از مـبـارزه                
خـط، طـرح و       .  ادامه بدهد مي بست   

سـيــاســتــهــاي نــظــامــي کــه از ســوي            
منصور حکمت ارائه ميشد کمـتـريـن      
موانع، مشکلات، تـلـفـات را در بـر              
داشت و در مقابل کسب موفقيتهـاي      

منـصـور حـکـمـت        .  بيشتر را دارا بود 
در نوشـتـه اي در رابـطـه بـا مسـائـل                   

اين تشـکـيـلات      : "کردستان مي گويد 
او ".  ورود دارد امــا خــروج نــدارد               

معتقد بود که فعاليت نظامـي تـنـهـا         
بايد بـخـشـي و آنـهـم بـخـش نسـبـتـا                     
كـوچـكـتــري از کـارکــرد تشـکـيــلات             
کومه له بـعـنـوان بـازوي مسـلـح ايـن               
سازمان باشد و تمام تـوان و نـيـرو را               
بايد به امـر سـازمـانـدهـي مـبـارزات              
مردم شهرها، متشکل کردن کارگران      
در محل زيست و کار و تـقـويـت ايـن           
جنبش در داخل شـهـرهـا اخـتـصـاص            

چنين نقدي به فعاليت کومه لـه    .  يابد
نقدي در خود و ويژه کـومـه لـه نـبـود                
بـلــکـه زمــيـنــه اصـلــي ايـن بــحـثــهــا                 
موقعيت کمونيـسـم در اوضـاع بـيـن             
المللي، تعميق نقد بـه سـوسـيـالـيـسـم           
غيرکارگري در مقياس اجـتـمـاعـي و         

اين بحثها اسـتـنـتـاجـات        . جهاني بود 
مشخصي را در برخورد بـه فـعـالـيـت            
حزب و کومه له نيز بدست مـيـداد از        
جمله عرصه فعاليت نظامي که با بي       
ميلي و عدم رغبت خط سانتر روبـرو      

بي خطي و در جـا زدن، بـي              .  ميشد
ميلي و عدم اشتهـا بـراي جـذب ايـن              
بحثها از سوي دوستاني که امروز در       
حـزب کـمـونـيـسـت ايـران مـانـده انـد                   

 .بعدها سبب تقويت ناسيوناليسم شد
از اين رو در مقطع اختلافات نيـز    
اعضا و کادرهايي بودند که خـواهـان         
ادامه مبارزه و فعاليت در قـالـبـهـاي            
تاکنونـي کـومـه لـه نـبـودنـد، بـطـور                  

کادرهـايـي   .  مشخص فعاليت نظامي 
کـه بـه بـحـثـهـاي مـنـصـور حـکـمـت                     
سمپاتـي داشـتـنـد عـلاوه بـر ايـنـکـه                  
خواهان ادامه فعاليت در آن شرايط و       
ماندن در حزب کمونيست و کومه لـه    
ــعــد از تشــکــيــل حــزب                ــد، ب نــبــودن
کمونيست کارگري هم خواهان ادامـه       

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
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 ١ از صفحه  

 ٦ از صفحه  

 ١ از صفحه  

سرکوب حـکـومـت قـرار گـرفـتـنـد و                 
  .بازدشت شدند

اسامي دستگيرشـدگـان عـبـارت         
 : است از

حسين رونقي مـلـکـي، آرتـمـيـس          
ــي، واحــد                 ــجــان ــد خــان ــوي ــده، ن ورزن
خــلــوصــي، شــايــان وحــدتــي، شــيــمــا          
قوشه، ميثـاق افشـار، حسـن رونـقـي             
مــلــکــي، وحــيــد روحــانــي، مــازيــار           
ــي              ــيــــل پــــور، مــــرتضــ اســــمــــاعــ

پور، حميد رضا مسيـبـيـان،       اسماعيل
علي مـحـمـدي، مـحـسـن صـائـمـي،                
مسعود وفابخـش، هـومـن طـاهـري،            
دانيال حسيني، نـفـيـسـه شـهـيـد فـر،                
بهرام شجاعي، محمد ارجمنـدي راد،      
اسماعيل سلمانپور، بـاغـبـان بـاشـي،          
نرگس خيراللهـي، مـهـدي صـالـحـي،            

پـور،     بهـروز عـلـوي، مـيـلاد پـنـاهـي              
سپهرداد صاحبان، اسماعيل رفعتـي،     
اميـر رونـقـي، زهـرا فـيـاض، جـعـفـر                  
غــلامــي، کــيــانــا کــريــمــپــور، فــرنــاز          

زاده، مهـرنـاز احـمـدزاده، امـيـن             احمد
ــه حســامــي، عــلــي             رونــقــي، ريــحــان

 . تقديري و صادق رضايي گيگلو
نـان و مـردمـي کـه           احمله بـه جـو     

قصد کمک به زلزله زدگان را دارنـد از       
هفته قبل آغاز شده و از جمله سه نـفـر      

. نــيــز در گــرگــان دســتــگــيــر شــدنــد             
هــمــچــنــيــن ســعــيــد شــيــرزاد عضــو            

جمعيت کودکـان کـار و خـيـابـان کـه                
ــه زده                    ــزــل ــه مــردم زل ــراي کــمــک ب ب
آذربايجان به ورزقان رفته بود، توسـط      
اداره اطـلاعـات اهـر بـازداشـت و بــه                

 . محل اين اداره منتقل گرديد
هــمــچــنــيــن دو اکــيــپ شــامــل             
مــددکــاران اجــتــمــاعــي کــودکــان و            
روانشناساني که براي کمک بـه زلـزـلـه           

زدگان آذربايجان در مناطق روستايـي     
حاضر شده بودند، با تهديد به توقيف       
مدارک از سوي اداره اطلاعات اهـر و        
تبريز، مجبور به تـرک مـنـطـقـه شـده               

 . اند
 

جمهوري جنايتکار اسـلامـي کـه         
خود با لاقيدي و بيشرمي، نظـاره گـر       
ــان                  ــه زدگ ــل ــز ــم زل ــي ــت وخ ــي ــع مــوق
آذربايجـان اسـت، در مـقـابـل شـکـل                
گــرفــتــن يــک شــبــکــه بســيــار بــزرگ             
اجتماعي براي کمک رساني بـه مـردم         
آذربـايـجـان بـرخـود مـيـلـرزد و تـمـام                   
تلاشش را بـکـار انـداخـتـه کـه مـانـع                  

عـلـيـرغـم     .  کمک رساني مردمي شود   
اين و عليـرغـم ايـنـکـه دامـنـه کـمـک                 
رساني مردم را بشدت مـحـدود کـرده          
است، با اينهمه اين مردم بوده اند کـه       
ــع                    از ســراســر کشــور از ســد و مــان
جمهوري اسلامي گذشته و بيشـتـريـن      

نقش .  کمک را به زلزله زدگان کرده اند  

جمهوري مفتـخـوران و سـرکـوبـگـران            
اسلامي در اين مدت مـانـع تـراشـي،          
سکوت خبري، سانسور صحبت هـاي     

 . مردم و وعده هاي توخالي بوده است
به اين وحشيگـري و دسـتـگـيـري            
فعاليني کـه در شـهـرهـاي مـخـتـلـف                
دستگير شده اند و بـه مـانـع تـراشـي                
هاي جمهوري اسـلامـي بـايـد شـديـدا             

دستگير شـدگـان بـايـد       .  اعتراض کرد 
فورا آزاد شوند و هر نوع سد و مـانـع             
براي کمک هاي انساندوستانه مردم از       
ايران و جهان به زلزله زدگان از مـيـان             

بايد در سـراسـر کشـور        .  برداشته شود 
متحد و يکپارچه با مردم زلـزـلـه زده             
اعلام همبستگي کرد، کمـک رسـانـي          
هــا را گســتــرش داد و حــکــومــت                 
اسلامـي را تـحـت فشـار گـذاشـت و                 
وادار کرد کـه بـه مسـالـه مسـکـن و                  
نيازهاي فوري و روزمره زلزلـه زدگـان         

 .رسيدگي کند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري  
مرگ بر جمهوري جنايتکار   

 اسلامي 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي   

 زنده باد انقلاب انساني    
 براي حکومت انساني 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  شهريور ٢ 
 ٢٠١٢  اوت ٢٣  

در رسانه هاي اجتماعي مـنـعـکـس         
 .کنيم

طـبــعــا صــدا و ســيــمـاي رژيــم            
اســلامــي، حــرفــهــاي ســراپــا دروغ          
کـاســه لــيـســانــش را بـا عــلاقــه از                

و مـا از      .  تلويزيون خود پخش کـرد    
رسانه هاي اجـتـمـاعـي و مسـتـقـل               
درخواست ميکنيم که حرفـهـاي دل        

 .مردم را منعکس کنند
  

گـويـا رژيـم اســلامـي و کـاســه              
ليسان محلي در مـقـابـل دور بـيـن              
صـدا و سـيـمـاي مـرکـز کـردسـتـان                  
عصر تکنولوژي را بـا زمـان ديـدن            
عکس خميني جلاد در ماه اشتـبـاه         

آنها در آسـتـانـه سـالـروز          .  گرفته اند 
هجوم چنگيـزوار رژيـم اسـلامـي و             

 مـرداد    ۲۸ فرمان جهاد خميني در     
عليه مردم کردستـان ، از        ۵۸ سال  

خــدمــات رژيــم بــراي مــردم حــرف           
اين در حـالـي اسـت کـه از           .  ميزنند

همان تاريخ تا کنون مردم کردستـان   
با چهـره رژيـمـي سـفـاک و خـونـريـز                  
بيـش از پـيـش آشـنـا شـده و بـراي                    
مقابله با اين قاتلان اسلامي دهـهـا      
کمونيست و جـوان پـرشـور هـمـيـن              
روستاي اويهنگ جانشان را در راه         
آزادي و انسانيت و براي رسـيـدن بـه          

ما نسـل    . رفاه و برابري فدا کرده اند 
جـوان مـيـدانـيـم کـه دهـهـا نـفـر از                     

جوانان همين روستا سالها در سـيـاه      
چالهاي رژيم اسـلامـي بسـر بـرده و             

ما مـيـدانـيـم کـه          .  شکنجه شده اند  
کمونيستهاي بـرجسـتـه اي در ايـن             
روستا قد علـم کـرده و چـهـره هـاي                
محبوب مردم همانها هستند که با     
فداکاري و روشن بيـنـي در مـقـابـل            

 .اين رژيم ايستادند
  

کــه   مـا فـرامــوش نــمــيـکــنـيــم         
) خمينـي ( فرمان جهاد جلاد بزرگ  

به کردستان با بـهـانـه ايـنـکـه گـويـا               
" مسلمان مظـلـوم  " تعدادي "  کافران" 

را در مساجد کردسـتـان مـحـاصـره            
نموده و گروگان گـرفـتـه انـد صـادر              

در پي همين فـرمـان دروغـيـن         .  شد
جنايتهايـي شـد کـه در تـاريـخ کـم                 

اگــر آن روز امــکــان         .  ســابــقــه بــود   
اطلاع رساني امـروز مـوجـود بـود             
طبعا دروغگويـان و قـاتـلان رسـوا            
ميشدند و خـمـيـنـي و مـزدورانـش              

. جرات چنين دروغي را نميداشتـنـد   
اما از بخت بد کاسـه لـيـسـان رژيـم               
اسلامي امروز هم مـا قـويـتـر شـده             
ايـم و هـم امـکـانـات رسـانـه اي و                    
اطلاع رساني محدود به تـلـويـزيـون        

 .رژيم حاکم نيست
 

همينجا لازم مـيـدانـيـم تـاکـيـد           

 ... به دستگيري جواناني که قصد کمک                                ... دروغگويي و چاپلوسي                   

فعاليت با حزب کمونيـسـت کـارگـري        
کساني هم بودند کـه بـخـشـا         .  نبودند

خود را با بحثهاي کمونيسم کـارگـري         
ايـن نـوع  از         .  در اختلاف مي ديدنـد    

احساس اختلاف در ميان ايـن طـيـف          
از کادرها سبب نشد که در تـقـابـل بـا        
کمونيسم کارگري و منصور حـکـمـت     

توجه بحثهاي مـنـصـور      . قرار بگيرند 
حکمت در ايـن زمـيـنـه بـه حـرمـت،                 
کرامت و شخصيت انسانهـا و ارزش          
قــائــل شــدن بــراي تصــمــيــم هــر تــک              
انسانـي سـبـب شـده بـود کـه چـنـيـن                    
طيفي از اعضـا يـا کـادرهـا خـود را                 
سمپات کمونيسم کارگري بدانند و يـا   
بــعــضــا خــود را بــا هــيــچ کــدام از                   

مـنـصـور    .  گرايشات تعريف نـکـنـنـد       
حـکــمـت از حـرمــت ايــن کـادرهــا و                
ــه مــبــارزه اي                  ــي را ب ايــنــکــه دوران
درخشان و فداکاريهايي که قـبـلـتـر از           
آن انجام داده بودند، دفاع مي کـرد و          

اين افراد حق داشـتـنـد      .  ارج مي نهاد  
آنگونه که خود مـي خـواهـنـد آيـنـده                

 .مبارزه و زندگي خود را تعيين کنند
به نظر مـن خـط و افـقـي را کـه                   
منصور حکمت در دنيـاي سـيـاسـت،         
فعاليت حزبي و نحوه کار نـظـامـي و            
ارج نهادن به زندگي شخـصـي آدمـهـا         
ارائه داد، آيـنـده زنـدگـي و فـعـالـيـت                  
بســيــاري را دســتــخــوش تــحــول و                

چرا که توقع و تصويـر  .  دگرگوني کرد 
تازه اي از روش و سنت ديگري را در         
مــغــايــرت بــا ســنــتــهــاي رايــج بــراي            
مبارز، فعاليت و زندگي کردن بدسـت   

اکـنـون اکـثـريـت کسـانـيـکـه در                .  داد
خارج كشور هستند و خود را لـزومـا        
در فعاليت با حزب كمونيست ايران و    
يا حزب كمونيست كارگري ايـران هـم          
تداعي نمي كنند، در بـاره مـنـصـور             
حـکــمــت و نــگـرش او بـه فــعـالــيــت                 
نظامي در ارزش قائل شدن براي جـان        

انسان در تمايز جدي با سبـک، سـنـت            
و روش گرايشات ديـگـر، مـوقـعـيـت             
امروز خود را متاثر از اين خـط مـي             

هـمــيـن خـط و ســيـاســت در              .  دانـنــد 
برخورد بـه زنـدگـي و آيـنـده کـادرهـا                  

اين تـاثـيـرات بـعـد از            .  تاثير گذاشت 
جدائي شامل حال حزب کـمـونـيـسـت         
ايران و کومه له نيز شـد تـا جـائـيـکـه             
اکنون تمام کادرها و اعضاي قديـمـي         
تر حزب کمونيست سالهاست کـه در          

امـا  .  خارج کشور زندگي مـي کـنـنـد         
در آن مقطع زماني اينگـونـه نـبـود و            
بجز چند نفر انگشت شمار در سـطـح         
رهبري کومه له، احدي نمي تـوانسـت       
به اين فکر کـنـد کـه روزي از روزهـا                 
مي تواند در قالب و ظرفيت ديـگـري      
همراه بـا فـعـالـيـت سـيـاسـي زنـدگـي                  

سنـت  .  شخصي افق داري داشته باشد 
و روش گــرايــش نــاســيــونــالــيــســتــي           
اينگونه القا شـده بـود، تـا روزي کـه                

زنـده هسـتــي بـايـد در اردوگـاهـهــاي               
مـرزي بـه انـتــظــار رفــتـن جـمــهــوري               
اسلامي بنشـيـنـيـد و يـا در مـبـارزه                 
نظامي عليه رژيم قهرمـانـانـه کشـتـه           

 .خواهيد شد
بعد از جدائي از حزب کمونيسـت     
ايران و تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت                 
کــارگــري مــنــصــور حــکــمــت پــروژه           

حضور رهبران کمونيسـت در مـيـان          " 
را در دسـتـور کـار حـزب قـرار            "  مردم

ماموريت واحـدهـاي نـظـامـي          . ( داد
اسـم ايـن     )  سبک در اطـراف شـهـرهـا          

حضور رهبران کمـونـيـسـت در       " پروژه  
بـود کـه بـه  فـعـالـيـت                "  ميـان مـردم    

سـيـاســي تـبــلـيـغــي در مــيـان مــردم                
. منطقه و شهـرکـهـا مشـغـول بـودنـد             

اجرا و پيـشـبـرد ايـن طـرح تـاثـيـرات                 
بسيار مهمي در داخل شـهـرهـا و در            

عـلاوه بـر حضـور        .  ميان مردم داشت 
تبليغي و سياسي و ارتباط گـيـري بـا         
فـعــالـيــن داخـل و تــوزيــع نشــريــات،             
ادبيات و نوشته هاي حزب، بـنـوعـي           

نشانـدهـنـده  حضـور بـازوي مسـلـح                
حزب در منطقه و در ميان مردم بـود        
و خبر حضور ايـن واحـدهـا هـمـه جـا                 

بنا به دلايـلـي ايـن طـرح         .  مي پيچيد 
فعلا راکـد مـانـده اسـت امـا بـه ايـن                   
خاطر به آن اشـاره کـردم کـه بـگـويـم                   
بعد از جدايـي از حـزب کـمـونـيـسـت                 
ايران چنين فعاليتـي در دسـتـور کـار             

ــا و خـــارج                     "  ــرده هـ ــت کـ ــزيـــمـ هـ
آنگونه کـه دوسـتـان حـزب           " ( نشينها

کمونيست ايران علاقه داشتند به مـا         
قرار داشت امـا در مـقـطـع           )  بگويند

همين نوع از فعاليـت، کـومـه لـه کـه             
بـود  "  رزمنده و هزيمـت نـکـرده       " گويا  

سرگرم  پـيـدا کـردن دوسـتـان دور و                  
نزديک در ميان احزاب ناسيوناليسـت       
کرد که بتازگـي در کـردسـتـان عـراق               
بــــقــــدرت رســــيــــده بــــودنــــد، در               
اردوگــاهــهــايشــان زمــيــن گــيــر شــده          

 .بودند
 *** 

 

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ٨  صفحه 
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 ٧ از صفحه  

 
حمله مامورين سد معبر    
به دست فروشان و ميـوه      
فروشان ميدان کارآموزي   

 سنندج
به گزارش رسيده، روز يـکـشـنـبـه          

 مـــــامـــــوران ســـــد            ٥/٦/٩١ 
معبروابسـتـه بـه شـهـرداري سـنـنـدج               

 بـعـد از ظـهـر بـا چـنـديـن                   ٥ ساعت   
پر از افراد چـمـاق و قـمـه بـه                ماشين

دست جهت جمع آوري کـاسـب کـاران         
در ميدان کارآموزي سنندج بـه آنـهـا            
حمله کردند و ميان مـامـوران چـمـاق         

ميوه فـروشـان زدو خـورد            به دست و 
 .در گرفت

اقــدام بــه ضــرب و شــتــم دســت              
فروشان توسط مـامـويـن سـد مـعـبـر              
شهرداري، با عکس العمل متـحـدانـه         
دست فروشان و ميوه فـروشـان روبـرو           
شد و مامورين بـا بـردن مـقـداري از               
وسايل ميوه فروشان و ريخـتـن مـيـوه         
هاي آنها در خيابان، مجبور بـه تـرک            

 .محل شدند
 
 

اخراج دو تـن از        
کارگران کارخانه کاشـي    

 کسري سنندج
بنا بـه خـبـر دريـافـتـي روز پـنـج                  

 کارفرماي کارخانـه  ۹۱/۶/۲ شنبه  
بـه دو تـن از کـارگـران              کاشي کسـري  

شاغل در ايـن کـارخـانـه بـه اسـامـي                  
مختار محمدي و سـامـان مـعـروفـي            
که هر کدام به ترتـيـب هشـت و پـنـج                
سال سابقه ي کار داشتند اعـلام کـرد         
که ديگر نمي توانند در اين کـارخـانـه        

 .به کار خود ادامه دهند
  

اين دو کارگر بدون اينکه سه مـاه        
دستمزد مـعـوقـه و ديـگـر حـقـوق و                   
مزاياي خود را دريافت کننـد، اخـراج        

هــمــچــنــيــن دويســت نــفــر از         .  شــدنــد
کــارگــران شــاغــل در ايــن کــارخــانــه             
دسـتـمـزد مـاهـهـاي خـرداد ، تـيـر و                    

کارخـانـه   .  مرداد را دريافت نکرده اند  
کــاشــي کســري در بــيــســت و پــنــج               
کيلومتري جاده سنندج دهگلان واقع    

 .شده است
 

عــدم پــرداخــت بــيــمــه کــارگــران           
 شرکت صنايع اميد ابتکار سنندج

کارفرماي شرکت صـنـايـع امـيـد          
ابتکار سنندج با وجـود کسـر مـبـلـغ             
ــتــــمــــزد                       ــيــــمــــه از دســ ــق بــ حــ

 ماه از   ٧ براي مدت      کارگران ماهانه
واريز بيمه کارگران شرکت به سازمـان      
تـامـيــن اجــتـمـاعــي خــودداري کــرده            

 . است
بنابراين دفترچه بيمه کارگـران بـه      
دلـيــل بـدهــي کــلان ايــن شـرکــت بــه                
سازمان تـامـيـن اجـتـمـاعـي تـمـديـد                 
نشده و کارگـران و خـانـواده هـايشـان              
براي خدمات درماني به شـدت دچـار       

 .مضيقه و تنگنا شده اند
شايان ذکر است شـرکـت صـنـايـع          

 کارگـر در    ٤٥ اميد ابتکار سنندج با   
 صنعتي سنندج واقـع  ١ شهرک شماره   

 .مي باشد
 
 

شرايط ضد کارگـري،    
در شرکت سقـز سـازي       

 !ادامه دارد) ون(
بر اساس گزارشات رسيده ساعت      
کاري شرکت سـقـز سـازي کـردسـتـان              

در سه شـيـفـت تـعـيـيـن شـده و               )  ون( 
کارفرما کـارگـران را وادار بـه انـجـام               

امـا کـارگـران      .  اضافه کار نموده است 
اين شرکت بـه شـدت نسـبـت بـه ايـن                  
موضوع اعتراض نموده و به کارفرما   
اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   

م کـاري  ساعت ازاتمام پس که کردند
اضــــافــــه  تــــوان ديــــگــــر خــــود، قــــرر
ا کارفرمـا  مقابل، در . ندارند را کاري

اعـــــــــلام نـــــــــمـــــــــوده کـــــــــه                    
بـاشـد و       داشـتـه   اعتراض کارگري اگر

اضافه کار انجام ندهد در طول ماه بـه    
او مساعده پرداخت نميشود و حقـوق     
ماهيانه و همچـنـيـن عـيـدي سـالانـه              
اش با سه ماه تاخير پرداخت خـواهـد         

 !شد
 

 ديگـري  مورد شبانه، کار شيفت
بيشتـر  را شرکت اين کارگران که است

سـاع  ايـن  در که است؛چرا کرده نگران 
وسـيلـه    کـارخـانـه    در روز، شبانـه  از ت
کـارگـري    اگـر  کـه  نـيـسـت    نقلـيـهـاي    ي

ب بيمارستـان  به را او شد، سانحه دچار
  !رسانند
 
 پـيـش   چندي که کارگري مانند( 

ــحــــــــــــــه اي                  در ســــــــــــــانــــــــــــ
 بـه  لازم ) . داد دسـت  از را انگشتانش

س بـا  کارگران از نفر چند که است ذکر
کـارفـرمـا     بـه  سـال، ١٧  تـا  ١٥  سابـقـه  

ــاً   ــفـــــــاهـــــ ــمـــــــوده   اعـــــــلام  شـــــ نـــــ
 کارگـري  ضد وضعيت اين اگر که اند

خواهنـد  استعفا ازکارشان يابد، ادامه
. داد 

ن هـمـچـنـان     شرکت اين کارفرماي اما
ــت  ــن بــه  ســب اعــتــراض   و مســائــل  اي

 !است اعتنا بي کارگران،
 
 
 

 نـفـر از      ١٨ شکايت  
کارگران کـارخـانـه      

 آجرپزي شل
 نـفـر   ١٨ بر اساس گزارش رسيده،  

از کارگران کارخانه آجر پـزي شـل کـه           
سال گذشته اخراج شده بودنـد پـس از         
ماهها پيگيري مداوم سرانجام به سـر     

امـا روز    .  کارهاي خـود بـاز گشـتـنـد          
چهارشنبه، تنها پس از گذشت تـنـهـا       
چند روز از شروع به کـار مـجـدد ايـن           
کارگران، باز هم مسئولين کارخانه با       
هـــمـــکـــاري ريـــيـــس اداره کـــار و                 

قصد دارند بـه بـهـانـه       ...  استانداري و 
هـاي واهــي آنـهــا را مـجــددا اخــراج               

به طوري که در مدت اين چنـد   .  کنند
روز به هيچ يک از اين کارگـران غـذاي       
کارگاه تعلق نگرفته و يـا آنـهـا را کـه            

 سال سابقه کـار  ١٠ -١٥ هر کدام بين  
دارند مجبور ساخته انـد زيـر آفـتـاب            
سوزان آجرهاي ناسالم و ضـايـعـات را        

لازم به ذکـر اسـت کـه ايـن             . جدا کنند 

کــارگــران شــکــايــت نــامــه اي را کــه             
گزارشي است از شـرايـط نـامـنـاسـب              
ــان                    ــار اســت ــه اداره ک کــاري خــود ب

 .کردستان در سنندج تحويل داده اند
 منبع سات کميته هماهنگي

 *** 
 

بيانيه در رابطه با کشتار      
کارگران معدن طـلاي     

 وسترن
 آگــوســت    ١٦ روز پــنــجــشــنــبــه        

ــا              ٢٠١٢  ــر بـ ــرابـ ــرداد     ٢٦  بـ  مـ
پـلــيــس جــنـايــت کـار آفـريــقــاي              ٩١ 

جنوبي در حمله اي وحشيانه به صـف     
کـارگــران اعــتــصــابــي مــعــدن طــلاي          
پلاتينيوم لانمين و وستـرن در شـمـال         

 ٤٠ غــربــي يــوهــانســبــورگ حــداقــل         
مـاهـهـاسـت کـه        .  کارگـر را کشـتـنـد        

 کارگر بزرگترين معدن طـلاي  ٣٠٠٠ 
جهان براي بهبود وضعيت مـعـيـشـت         
خود و افـزايـش دسـتـمـزدهـايشـان بـه               

جـرم  .   دلار مبارزه مي کـنـنـد   ١٠٠٠ 
اين کارگـران ايـن بـوده کـهـدر ادامـه                 
ــود روز                  ــي خــ ــولانــ ــارزه طــ ــبــ مــ

براي تحـقـق خـاسـتـه شـان               پنجشنبه
اما پلـيـس آدم     .  اعتصاب کرده بودند 

کش آفريقاي جنوبي مانند هر پلـيـس       
ديگر مدافع منافع سرمايـه داران در         
هر نقطه اي ديگر از جـهـان، بـه روي               
کارگران آتش گشود و دهـهـا نـفـر را               

اين وحشـيـگـري      .  کشته و زخمي کرد   
در جائي صورت گرفته کـه کـمـتـر از              
سه دهه گذشته همين کـارگـران قـتـل            
عام شده در براندازي رژيم نژاد پرسـت        

ــم  ــات و                حــاک ــصــاب ــدرت اعــت ــا ق ب
مبارزات سـازمـان يـافـتـه هـمـراه بـا                  
مـبــارزات مــردم بــه تــنــگ آمــده از              
نابرابري و تـبـعـيـض، نـقـش تـعـيـيـن                  

امروز دولـت حـاکـم      .  کننده داشته اند 
بر آفريقاي جنوبـي بـه روشـنـي نشـان              
ــري                    ــراب ــه آزادي خــواهــي و ب داد ک

خـارج از چـهـارچـوب مـنـافـع                طلبي
سرمايه داران را تحمـل نـمـي کـنـد و               
مانند هر نظام و دولت سرمايه دارانـه    
ديگر تنها بـه رسـالـت خـود پـايـبـنـد                 
است و از هيچ جنايتي عـلـيـه طـبـقـه            

 .کارگر فرو گذار نيست
 

ما کارگران در ايران ضمن اعـلام        
هــمــدردي بــا بــازمــانــدگــان و اعــلام           
همبستگي با کارگران مـعـدن طـلاي           
وسترن، جنايت پليس آفريقاي جنوبي      
را شـديـدا مــحـکـوم مـي نـمـائـيـم و                    
خواهان محاکمه آمران و عاملان ايـن    

 .قتل عام ددمنشانه هستيم
 

انجمن صنفي کارگران برق و    
 فلزکار کرمانشاه 

 
 انجمن کارگران برق و   

 ساختمان اصفهان   
 

جمعهائي از فعالين کارگري       
 سنندج و کامياران 

 
  برابر با٢٩/٥/١٣٩١ 

 ٢٠١٢  آگوست ١٩  

 

 

کنيم که اويهنگ امروز با اويهنـگ     
.  سال پيش هم مـتـفـاوت اسـت       ۰ ٣ 

ــان مــدرن                امــروز نســلــي از جــوان
تحصيل کرده و معترض بـا اطـلاع          
از اوضــاع دنــيــا ســهــم خــود را از               

خود را بـخـشـي    .  زندگي ميخواهند 
آزادي .  از مردم اين جهان مـيـدانـنـد     

و رفاه و برابري را حقوق اوليـه خـود       
افکار پوسيده و متعلق به .  ميدانند
 سال پيش را کساني مانـنـد   ۱۵۰۰ 

اقـبـال نـقـيـب مـعـلـم هـوادار رژيــم                  
اسلامي و آقايان حبيب ميرزايـي و       
حســن قــاســمــي از اعضــا شــوراي            
اســلامــي روســتــا نــمــيــتــوانــنــد بــه          

. فرهنگ امروز مردم تبديل کـنـنـد       
پــر   بـا تــحــريــف تــاريــخ مــبــارزات         

افتخار مردم علـيـه رژيـم اسـلامـي             
نميـتـوان ايـن مـردم را خـادم رژيـم                 

ايـن يـک دروغ بـزرگ          .  قلمداد کـرد   
. است که کسي آنرا جدي نميـگـيـرد         

ما ضمن اينکـه بـه ايـن هـمـکـاران               
رژيم اسلامي هشدار مـيـدهـيـم کـه            
ــلان                  ــات ــا ق ــمــکــاري ب دســت از ه
اسلامي بـردارنـد، مـردم مـبـارز و              
معترض اويهنگ را فراميـخـوانـيـم         
که اين دروغگويان و کاسه لـيـسـان           

  .را ترد و رسوا کنند
 

همينجا اجـازه مـيـخـواهـيـم از            
جانب مردم اويهنگ هـمـبـسـتـگـي           
خود را با مردم زلزله زده آذربايجـان      
اعـلام کـرده و ضـمــن تسـلــيـت بــه                
بازماندگان اين قربانيـان بـه عـمـوم            
مردم ايران بگوييم که مـا فـقـط بـا              
اتحاد و همبستگي خود ميتـوانـيـم      
طرحها و توطئه هاي رژيم اسلامـي        

در پـايـان بـا آرزوي          .  را خنثي کنيم  
بهبود هرچه سـريـعـتـر بـراي آسـيـب             
ديدگان اين زلزله لازم است مـراتـب        
تشکر و قـدر دانـي و سـپـاس ويـژه                
خود را نثار همه انسانـهـا و رسـانـه              
هايي بکنيم که احساس مسئوليـت     
کردند و توانستند خفقان جـمـهـوري      
اسلامي در مورد زلزله را بشکنـنـد      
و پوزه نـظـام اسـلامـي را بـه خـاک                  

 .بمالند
 

 . زنده باد سوسياليسم 
سرنگون باد نظام بربريت   

 . جمهوري اسلامي
 جوانان چپ اويهنگ  

 ١٣٩١  شهريور  ٥  
  

از کميته کردستان    :  باز تکثير
 حزب کمونيست کارگري ايران   
 

 ... دروغگويي و چاپلوسي                   
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ما هم در مرکز پزشکـي سـرمـان         
ــود          ــوغ ب ــار کــه         .  بشــدت شــل هــر ب

مــاشــيــنــهــاي گشــت بــراي رســانــدن           
خوراک به مردم مي رفتـنـد، بـا خـود              
چند نفري را مي آوردند که از سـرمـا          
و بيماري و گـرسـنـگـي از پـا افـتـاده                  
بودند و نـيـاز بـه خـدمـات پـزشـکـي                  

مـا مــي بــايســت هــر چــه           .  داشـتــنــد 
سريعتر آنها را مداوا کنيم که بتواننـد   

نـه مـا اجـازه        .  به راهشان ادامه دهند  
داشتيم و نه آنهـا جـرات مـي کـردنـد               

ترس و وحشـت    .  زياد پيش ما بمانند 
از چهره ها مي باريـد و هـمـه عـجلـه                 

. داشتند که از آن منطـقـه دور شـونـد            
کسي باور نمي کرد که ايـنـهـا هـمـان               
مردمي هستند که يک هفته پيـش بـا      
چنان جسارتي با رژيم بعث جنگيدنـد      

کسـي بـه فـکـر         .  و آنرا شکست دادند   
سازمان دادن گروههـاي مـقـاومـت و           

. ايستادگي در برابر رژيم بـعـث نـبـود         
گفته ميشد تعدادي از فعالـيـن شـورا         
دسته هاي مـقـاومـت تشـکـيـل داده              
اند، اما نتواسته اند، ايـن حـرکـت را              

ــد         ــزاب     .  تـــوده اي کـــنـــنـ ــران احـ سـ
ناسيوناليستي هـم کـه از کـمـکـهـاي              
آمريکا نا اميد شده بـودنـد، تـلاـشـي             
براي سازمان دادن اين مقاومت نـمـي      
کردند و نيروهايشان را خـيـلـي سـريـع          
عقب کشيده و مـردم بـيـچـاره را بـه                 

 . امان خدا رها کرده بودند
صبح زود يکي از همين روزهـاي     
سرد، گشتهاي ما خانم جواني را کـه         
ديــگــر نــمــي تــوانســت راه بــرود بــه               

دخـتـر بـچـه ده         .  درمانگاه ما آوردنـد   
دوازده ساله اي با چشمان وحشت زده       
و نگران بـه دنـبـال او بـه داخـل اتـاق                   

زن جــوان مشــتــي      .  درمــانــگــاه آمــد   
استخوان بيش نبود و صورتش مانند   

چنـان ضـعـيـف و         .  گچ سفيد شده بود 
استخـوانـي بـود و پـوسـت سـفـيـد و                   
نـازکــش چــنــان بــه اســتــخــوانــهــايــش          
چسپيده بود که ميشد رنگ و شـکـل       

. استخوانها را زيـر آن مشـاهـده کـرد             
صورتي کشيده و چشـمـانـي بـزرگ و             
ــخــاطــر لاغــري                ســيــاه داشــت کــه ب
صورتش، درشت تر از معـمـول نشـان       
مي داد و با هر حرکتي که بـه بـدنـش          
داده ميشد، ردپاي درد را ميـشـد در           

وقتي روي تخت دراز کشيد .  آنها ديد 
و دامــن بــلــنــدش را بــالا زدنــد کــه                
پاهايش را معـايـنـه کـنـنـد، مـن بـي                

پاهايش از   .  اراده صورتم را برگرداندم 
زانو به پائين چنان سـيـاه شـده و ورم               
کرده و پوشيده از گل سفـت و يـخـزده         
که شباهتي به گوشت و پوست انسـان    
نــداشــت و بــيــشــتــر بــه تــنــه درخــت              
ناهمواري شبيه بود کـه جـابـجـا تـرک             

ظاهرا تعلينهـائـي کـه      .  برداشته باشد 
هنگام فرار از خانه به پا داشـتـه بـود،        
توي گـلـهـاي چسـپـنـده گـيـر کـرده و                   
نتوانسته بودند آنها را در بـيـاورنـد و            
او مجبور شده بود مسافت زيـادي را      
بدون کفش در آن گل و لاي پياده روي     
کند تا جائي که ديـگـر از پـا افـتـاده                 

. بـود و نـتــوانسـتــه بــود ادامــه دهــد              
ــه                      ــي ک دوســتــان مــا او را در حــال
دخترکش کنارش چمباتمـه زده بـود،         
پيدا کرده بودند و هر دو را بـه مـرکـز          

بعـد از شـسـتـن         .  پزشکي آورده بودند 
پاهايش و خـورانـدن غـذائـي گـرم بـه                
خــودش و دخــتــرش، ســعــي کــرديــم            
بـفـهـمـيـم از کـجـا مـي آيـد و بـقـيــه                        

. اعضاي خانواده اش کـجـا هسـتـنـد            
اما متوجه شديم که آنهـا کـردي بـلـد            

او از عربهاي کرکوک بود که  .  نيستند
با حمله رژيم بعث بـه آنـجـا و کشـتـه               
شــدن شــوهــر و بــرادرش، بــه هــمــراه             
دخترش فرار کرده بود و چند روزي را    
به همراه ديگر آوارگان در سـلـيـمـانـيـه           
گذرانده بود و اکنون داشت بـه طـرف            
مرز مي رفت که خودش را بـه ايـران              

اينها را يـکـي   .  يا جاي ديگري برساند 
از دوستانمان که کمي عربي بلـد بـود           
و توانسته بود چـنـد کـلـمـه اي بـا او                   

او را بيسـت  .  صحبت کند به ما گفت 
و چهار ساعتي نگه داشتيم کـه تـورم           
پاهايش کـمـي الـتـيـام پـيـدا کـنـد و                    

در .  بتواند دوباره روي آنـهـا راه بـرود           
عالم واقعيت خيلي بيشـتـر از ايـنـهـا            
لازم بود که او کـامـلا حـالـش خـوب              

. شود و زخم پاهايش التيام پيدا کـنـد      
او مـي بـايسـت        .  اما چـاره اي نـبـود        

هرچه زودتر از آنجا مـي رفـت و مـا                
هم بيماراني شبيه او زياد داشتيم کـه          

مـوقـع   .  احتياج به رسيدگي داشـتـنـد       
رفتـن يـکـي از پـزشـکـيـاران جـفـتـي                   
چـکــمــه پــيــدا کـرد و بــه او داد کــه                   

من هم تنها جورابي که بـرايـم   . بپوشد
مانده بود از پـايـم در آوردم و بـه او                   

مي دانسـتـم بـدون جـوراب راه             . دادم

. رفتن خيلي سـخـت تـر خـواهـد بـود               
هنگام گرفتن آنهـا او بـه  مـن نـگـاه                 

. کرد و لبخند کمرنـگـي بـر لـب آورد            
نمي دانم چـرا خـاطـره آن لـبـخـنـد تـا                   

فـکـر مـي      .  بحال در ذهنم مانده است 
کنم انسانها لازم نيسـت حـتـمـا زبـان              
همديگر را بفهـمـنـد تـا هـمـديـگـر را                 

من و آن خانم در آن لحظـه  .  درک کنند 
بحراني و سخت پيوندي دوسـتـانـه بـا          
هم برقرار کرده بوديم کـه ارزش فـوق            

ــم بــرايــش       .  الــعــاده اي داشــت       در دل
آرزوي موفقيت کردم و او را که لنـگ        
لنگان از آنجـا دور مـيـشـد بـا چشـم                 

 . بدرقه کردم
بعد از چند روز مـوج آوارگـي از             
کنار ما گذشت و هـمـه چـيـز دوبـاره                

تنها اثري که از اين هـزيـمـت    .  آرام شد 
دردناک انساني در مـيـان مـا مـانـده               
بود، پسر بچه ده دوازه سـالـه اي بـود           
که يـکـي از زوجـهـاي جـوان ازدوگـاه                
مسئوليت نگهداري از او را به عـهـده         

ــود     ظــاهــرا خــانــواده اش        .  گــرفــتــه ب
احساس مي کردند، او آنجـا امـن تـر           
خواهد بود و او را گـذاشـتـه و رفـتـه                  

بيش از يک ماه طول کشيد تـا   .  بودند
پدر و مادر اين پسربچه بـرگشـتـنـد و          

 . او را از دوستان ما تحويل گرفتند
حـملـه رژيـم عـراق بـه شـهـرهــاي                
کردستان همانـطـور کـه انـتـظـار مـي               
ــار                   ــي و کشــت ــده خــوئ ــا درن رفــت ب

اخـبـاري کـه از        .  وحشيانه همـراه بـود     
گوشه و کنار به ما ميرسيـد، حـاکـي            
ــرهــا و                    ــفــرب ــکــهــا و ن ــان ــه ت از حــمل
هليکوپترهاي جنـگـي بـه شـهـرهـا و              
روستاها و کشتار بـي رحـمـانـه زن و               

ميشنيديم که .  مرد و پير و جوان بود   
نيروهاي مجاهدين خلـق هـم در ايـن             

ظـاهـرا آنـهـا       .  کشتار نقش داشته انـد    
هــم از ايــن فــرصــت اســتــفــاده کــرده              
بودند، که قدرت نظامي و چند تـانـک     

. قراضه خود را به نـمـايـش بـگـذارنـد             
بعد از آن مـا مـي بـايسـت مـطـلـقـا                     
مــواظــب بــاشــيــم کــه در شــهــرهــاي            

. کردستان با هم فارسي حـرف نـزنـيـم           
چون ممکن بـود مـردم بـريـزنـد روي               
سـرمــان و تــا بــيــايــم اثـبــات کــنــيــم               

. مجاهد نيستيم، پوستمان را بکنـنـد     
گــاهــي وقــتــهــا مــردم از مــا مــي                  

آخر چرا مجاهدين ايـنـکـار       " پرسيدند  
را کرد؟ مگر مـا مـردم چـه بـدي در                

جـواب زيـادي     "  حق آنها داشـتـه ايـم؟        
نداشتيم بجز اينکه مجـاهـديـن خـلـق            
هم يک نيروي ارتجاعـي هسـتـنـد کـه             
بخـاطـر مـنـافـع خـودشـان حـاضـرنـد                 

ظـاهـرا   .  دست به هر جنـايـتـي بـزنـنـد           
ادامه بقاي آنها به وجـود رژيـم بـعـث             

گره خورده بود و آنها مصـمـم بـودنـد              
 . اين رژيم را حفظ کنند

دو ماه بعد از اين ماجراها و بعـد     
از اينکه رژيم بعث بالاخره با دخـالـت       
سازمان ملل از کردستان خارج شد و         

) بـجـز کـرکـوک      ( منـطـقـه کـردسـتـان           
بعنوان منطقه پـرواز مـمـنـوع اعـلام             
شد و نيروهاي سـازمـان مـلـل در آن                
مستقر شدند، آوارگان بـه خـانـه هـاي           

در واقـع بـايـد        . ( خودشان بـرگشـتـنـد     
چـرا کـه     .  گفت بـازمـانـدگـان آوارگـان        

تعداد زيادي جان خود را در اين سـفـر      
از دست دادند و هيـچـوقـت بـه خـانـه               

نيروهاي موتلـفـه   ) هايشان برنگشتند 
جبهه کردستان بساط بنـد و بسـت و            

. بــچــاپ بــچــاپشــان را پــهــن کــردنــد           
سنـتـهـاي عـقـب مـانـده عشـايـري و                  
گرايشات ناسيوناليستي تقويت شـد،     
ــد وجــلــوي              شــوراهــا ســرکــوب شــدن
فعاليت جريانات چپ سـنـگ انـدازي          

پـاي اطـلاعـاتـيـهـا و نـيـروهـاي                .  شد
سازمان امـنـيـت ايـران بـه شـهـرهـاي                
کردستان باز شد و امنيت اپوزيسيون       
ايراني مستقر در اين مناطـق بـخـطـر          

 . افتاد
مدت کوتاهي بـعـد از بـازگشـت           
آوارگان به شـهـرهـاي کـردسـتـان، يـک              
روز مـرا از بـلـنـدگـو صـدا کـردنـد و                    
خواستند به روابط عمومي مـراجـعـه        

وقتي رسيدم گـفـتـنـد يـک آقـاي           .  کنم
. عراقي اينجاست که با تـو کـار دارد        

آقائي که منتظر من بود را هيچوقـت    
يـک مـرد چـهـل و چـنـد               .  نديده بـودم  

ساله، قد بلند چهار شانه کـه بـه رسـم           
کــردهــا يــک شــال دســت بــافــت دور              
کمرش بود و گيوه هاي سفيدي بـه پـا       

او با احترام و مهرباني من را    .  داشت
تحويل گرفت و خـودش را مـعـرفـي               

او از جمله آوارگاني بـود کـه در        .  کرد
مدت آوارگيشان در شهر ما مسـتـقـر        
شده بودند و مادر و خانواده من آنجـا    
به آنها کمک و از آنها پـذيـرائـي کـرده               

او هم به مادرم قـول داده بـود         .  بودند
که من را پيدا کند و خـبـر سـلامـتـي           

از هـمـه     .  خانواده ام را به من بـرسـانـد     
مهمتر پاکت پر از عکسي بود کـه او      

. از جــبــيــش در آورد و بــه مــن داد                
مادرم، خواهرهايم و بـرادرم و ديـگـر            
اعضاي فاميل همه آنجا جلوي چشـم      
من بودند و با آن نگاههاي آشنايشـان      

مدتها بود از   .  به من خيره شده بودند 
خانواده ام خبـري نـداشـتـم و ايـن آقـا                
پيام آوري از دنياي آشـنـائـي بـود کـه             

. مـن مــدتــهــا بـود تــرک کــرده بــودم              
هــزاران ســوال داشــتــم کــه در مــورد             

امـا بـغـض      .  خانواده ام از او بـپـرسـم          
گلويم را گرفته بـود و مـي تـرسـيـدم                 

با عجله دعـوت او را      .  گريه ام بگيرد 
براي رفتن بـه خـانـه اش پـذيـرفـتـم و                   
پاکت عکسها را گرفته و از آنجا دور      

نـمــي خــواسـتـم او گـريــه ام را                .  شـدم 
مي توانستم هـفـتـه آيـنـده کـه           .  ببيند

کمي آرام گرفتم به خانـه آنـهـا بـروم و             
ــواده ام و                   مــفــصــلا در مــورد خــان

 . شهرمان از آنها بپرسم
 

 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيست و نهم( 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ١ از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

زنده باد انقلاب     
 انساني  

براي جامعه اي     
 !  انساني

طبق خبري که از مناطـق زلـزـلـه          
زده بـه حـزب کـمـونـيــسـت کـارگــري                
رسـيــده اســت، ديـروز شـنــبــه  شــش               
کودک دختر شـش تـا چـهـارده سـالـه                

خبرکـودک دزدي در      .  دزديده شده اند  
بـيـن مـردم پـخـش شـده و مـردم در                    
حاليکه با مشکلات عديده اي دسـت   
و پنجه نرم ميکنند، نگراني از وضـع   

. کودکان هم به آن اضـافـه شـده اسـت            
در چنين شـرايـطـي حـکـومـت پـلـيـد                
اســلامــي مشــغــول دســتــگــيــري و             

 ! شکنجه مددکاران است
 

کودکان قربانيان آرام بسـيـاري از        
در .  سوانح و از جمله زلـزـلـه هسـتـنـد         

ــان               ــايــجــان از هــم روســتــاهــاي آذرب
لحظات اول رسيدن خبر و عـکـس و             
گزارشات، همگان ديـدنـد کـه تـعـداد            
زيادي از قربانيان زلزله در خانـه هـاي      
گلي و ناامن،  کودکان بودند کـه زيـر      
آوار جان باخته بودند و تعـداد زيـادي        
کودک در بدترين شرايط در ميان آه و     
ناله و درد و مشـقـت بـازمـانـدگـان،                
شاهد ضجه و زاري بزرگترها بودند و     
تعدادي کاملا بي سـرپـرسـت شـده و             
ــابــل                     ــر ق وارد دوره ســخــت و غــي

 . توصيفي از زندگي خود شدند
اگــر ذره اي انســانــيــت در ايــن               
حکومـت بـود، ايـن کـودکـان مـورد               
بـيــشـتــريـن تـوجــه و مـراقــبـت قــرار                
مــيــگــرفــتــنــد و دولــت بــيــشــتــريــن            
امـــکـــانـــات را بـــه کـــمـــک مـــردم               
انسانـدوسـت و قـابـل اعـتـمـاد بـراي                 

. سرپرستي اين کودکـان قـرار مـيـداد         
اما تحت حاکميت جانوران حاکم، نـه     
فقط هيـچـيـک از مشـکـلات زلـزـلـه                 

 روز حـل      ١٥ زدگان عليرغم گذشـت      
ــي                ــلــکــه حــتــي کــودکــان ب نشــده، ب
ســرپــرســت نــيــز بــدون کــوچــکــتــريــن         
امکانات و مراقبت رها شده و هـيـچ       
مقام و ارگاني از حکـومـت بـه فـکـر              

هزاران انسـان شـريـف در        . آنها نيست 
سراسر کشور و جهان حاضر بودنـد و          
حاضرند با تـمـام وجـود بـه کـودکـان               

زلزله زده کمک کنند و سرپرستي آنهـا   
را بـعـهـده بـگـيـرنـد، امـا جـمـهــوري                   
اســلامــي اوبــاشــش را بــه مــنــطــقــه             
فرستاده تا مانع کمک هـاي مـردمـي         
شود و تلاش ميـکـنـد هـيـچ گـزارش            
واقعي از زندگي مشقت بـار مـردم و          
کودکان اين مـنـطـقـه بـه بـيـرون درز                 

 . نکند
 

حـزب کـمـونـيــسـت کـارگـري در              
مورد موقعيت خطرناک کودکـان بـي       
سرپرست در اين مناطق هشـدار داده        
و از همه مردم ميخواهد به ياري ايـن      
کـودکــان شــتــافــتــه و مــانــع افــتــادن            
کودکان عزيز و رنجديده بيشـتـري بـه          
دست باندهاي خطرناک آدم فروشـي و       

حکـومـت   . اذيت و آزار کودکان شوند 
اسلامي عـامـل ايـن شـرايـط نـاامـن               

بايد بـه ايـن حـکـومـت فشـار               .  است
آورد که فورا براي پيدا کردن کـودکـان    

مـا از زلـزـلـه         .  ربوده شده اقـدام کـنـد       
زدگان شريف ميخواهيم که علـيـرغـم     
شرايـط دشـواري کـه دارنـد از هـيـچ                 
کمکي براي مراقبت از کـودکـان بـي           

از مــردم   .  سـرپــرســت دريــغ نــکــنـنــد       
شــريــف و انســانــدوســت در ســراســر            
کشور و از همه گروهـهـاي امـداد، از         
جوانان و دانشـجـويـان، از نـهـادهـاي              
مدافع حـقـوق کـودک، تشـکـل هـاي               
کارگري و سينماگران و ورزشکاران و     
همينطور از نهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي               
ميخواهيم که جمهـوري اسـلامـي را           
تـحـت فشـار قـرار دهـنـد کـه مـانــع                    
گروههاي مددرساني مردمـي نشـود       
و امکانات هرچه بيشتري در اختـيـار     
آنها بگذارد که بتوانند کودکـان را از       

در .  اين شرايط خطرناک نجات دهـنـد    
سـطـح جـهـان سـازمـانـهـاي مـتـعـدد                  
مدافع حقوق کودک وجـود دارنـد کـه           
آغوششان براي کمک به ايـن کـودکـان        
باز است و حاضرنـد سـرپـرسـتـي ايـن              

 . کودکان را به عهده بگيرند
مردم ايران و جـهـان بـايـد بـلـنـد                 
شوند و کودکان زلزله زده و بـا فشـار             
به جمهوري اسلامي مردم مصـيـبـت         
ديده آذربايجان را از اين وضع نـجـات         

 . دهند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  شهريور ٥ 
 ٢٠١٢  اوت ٢٦ 

 شش دختر بچه در مناطق زلزله زده،                                 
 دزديده شدند             

 

حداقل ارزش نسبي برخوردار اسـت        
و دولت موظف اسـت شـرايـطـي را             
براي کودکان فراهم کنـد کـه از حـد            
اقل رفاه زندگي اجتماعي بـهـرمـنـد          

 .باشند
گــرچــه در بســـيــاري از ايـــن                
کشورها حقوق انسانها به شـيـوه اي      
ديگر پايمال مي شـود،امـا بـنـا بـه              
مبارزات مردم در طول دهه ها، تـا          
حـدودي دولـت هــا را وادار نـمــوده              
است که رفـاهـيـاتـي را بـراي مـردم               
بوجود بـيـاورنـد کـه حـداقـل انسـان               
جايگاه واقعي خودش را پيـدا کـنـد          
تا از امکانـات مـوجـود بـرخـوردار            

ايـن حـداقـل رفـاهـيـات در             .  باشنـد 
حدي است که کودک مجبور به کـار     

 .کردن و تامين امرار معاش ندارد
جا دارد اينجا به زندگي فلاکت       
بار کودکان کار در کردسـتـان اشـاره        

کـودکـان   .  اي کوچکي داشتـه بـاشـم       
در شهرهاي کردستان همچون بـاقـي     
مـنـاطــق ايــران بـدلــيـل مشـکــلات             
عديده اي که براي والدينشان فـراهـم       
گشته ناچارند به روي آوري بـه کـار           

کافي است نان آور خـانـه   .  مي شوند 
از کار اخراج شود، نه کمـک هـزيـنـه             
بيکاري و نه کمک هـزيـنـه درمـانـي             

کهولت سن نـان آوران      .  در کار است 
خــانــواده هــا بــلاجــبــار کــودکــان و           
نوجوانان را روانه بـازار کـار سـيـاه،             
سـو اسـتـفـاده هـاي گـونـان از آن و                    
دهها مشکل ديـگـر را دامـن گـيـر              

 .آنان مي کند
خانواده هـاي کـودکـان کـار در            
شهرهاي کردستان نه تنها زيـر خـط         
فقر قرار گرفته اند،بلکه نيـروي کـار       
کودکان نيز با نازلترين دسـتـمـزدهـا         

هـيـچ گـونـه       . به آنان هجوم مي آورد 
قانوني در نظام اسلامي سرمايه در     
مـمــنــوعــيـت کــار کـودکــان وجــود           

پيکره نـظـام اسـلامـي خـود            .  ندارد
باني خلق کـردن چـنـيـن وضـعـيـتـي              

عـلاوه بـر ايـن        .  براي کودکان اسـت    
بعضا کودکان کار بخاطر نبود کـار       
ــدگــي خــود ســر از                    در مــحــل زن
شهرهاي ديگر در مـي آورنـد و در             
موارد زيادي نيز مورد اذيت و آزار       
جنسي و سو استفـاده صـاحـب کـار          

 .قرار مي گيرند
گرچه بعضي از خـانـواده هـا از            
سر فـقـر و نـداري آنـهـا را وادار بـه                    
انجلم چنين کارهاي سخت و طاقت       
فـرسـايــي مــي کــنـنـد امـا والـديــن                
حاضر نيستند  جگر گـوشـه اش را          
در يک شرايط سخت، طاقـت فـرسـا          

بـيـکـاري    .  و بدون آينده قـرار دهـنـد        
وسيع در شهرهاي کردسـتـان، مـوج        
وسيع بيکارسازيها، نـبـود امـنـيـت          
شغلي براي والديـن و دهـهـا درد و               
مصيبت ديگر، کودکان را از هـمـان     
دوران بچگي از دنياي واقـعـي خـود       

عـامـل اصـلـي هـمـه           .  جدا مي کند 
ايـن تـحـقــيـر و نـابــرابـري هـا خــود                  

 .جمهوري اسلامي است

تنها درجامعه اي آزاد، برابر و         
انساني اسـت کـه هـمـه مـردم مـي                 
توانند از امکانـات و رفـاهـيـات و              

. يک زندگي سالم بـرخـوردار بـاشـنـد        
در ايـن جـامـعـه پـول،امـکـانـات و                 
ثروت بوفور وجـود دارد،امـا هـمـه            
اين امکانات در دست يـک اقـلـيـت            
مفتخور يک درصدي قـرار دارد کـه        

. خون مردم را در شيشه کـرده اسـت       
با ثروت و هستي جامعه که توسـط      
آيــت الــه هــاي دزد و مــيــلــيــاردر               
چاپيده و يا صرف ابـزار سـرکـوب و          

از .  آدمکشي خود مردم مـي شـود        
سوي ديگر با توليد و تکثيرآخونـد،     
مسـجــد، سـپــاه، پـلــيــس، زنــدان و             
ــه                  ــزار و وســيل اعــدام و صــدهــا اب
تحميق و خـرافـه تـوسـط حـاکـمـان                
اسلامي سرمايه آن چيزي اسـت کـه        
اين جامعه را به تباهي کشـانـيـده و         
در اين ميان کودکان اولين قربانيـان     
ــظــم عــقــب مــانــده و قــرون                  ايــن ن

بـراي پـايـان دادن        .  وسطائي هستند 
به اين فقر و فلاکت و بـراي خـاتـمـه             
دادن به تباه شدن زنـدگـي کـودکـان،          
بايد مانع و غده سرطاني جـمـهـوري     
اسلامي را از مـيـان بـرداشـت و بـر               
ويرانه هاي اين حکومت جامعه اي        

. آزاد، برابر و انساني را بنيـاد نـهـاد       
جامعه اي که در آن هـيـچ کـودکـي               

جامعـه  .  مجبور به کار کردن نباشد   
اي که امنيت، شادي و خلاقـيـت را        

. براي کودکان تامين و مهيـا سـازد     
چـنـيـن جـامـعــه اي هـمــيـن امــروز                

سـدي کـه     .  ممکن و مـيـسـر اسـت          
مانع از برقراري چنـيـن جـامـعـه اي           
اسـت، نـظــام اســلامـي سـرمــايـه و               
تمامي سران ريز و درشت اين نـظـام       

انقلاب مردم براي سرنگـونـي   .  است
حکومت اسلامي، تامين و تـحـقـق      
خواست و مطالبات اکثريت مـردم،       
مي تـوانـد چـنـيـن جـامـعـه آزاد و                   

 .*برابري را تضمين کند
 ٢٠١٢  اوت ٢٦ 

 ... کودکان کار در               

 زندگي شاد، ايمن و خلاق       
 ! حق مسلم کودکان است     


